
79  

 

 

تنم
ي پا

لار
 هي
گاه

ديد
 از 

اتي
اسب

مح
ي 
گراي

كرد
كار

ية 
ظر

ن
  

  
  
  
  

  
  

  پاتنم  از ديدگاه هيلاري كاركردگرايي محاسباتيةنظري

 *احمد امامي

  هچكيد
 كـاركردگرايي  ةشـرح و توصـيف نظري ـ   ،  رو شموضوع محـوري نوشـتار پـي      

نويسنده ضمن بيان انـواع و وجـوه        . محاسباتي از ديدگاه هيلاري پاتنم است     
ابتدا نگاهي كلي به زمينه و خاستگاه ايـن         ،  كاركردگرايي و تنقيح محل بحث    

دهـد و     شرح مي ،  ركردگرايي محاسباتي را به اجمال    چيستي كا ،  نظريه افكنده 
نـشان  ، جزئيات سير اين نظريه را در انديشه متحـول پـاتنم      ،  سپس به تفصيل  

اش از ايـن     دهد و سلوك فكري او را با تغييرات و تعديلاتي كه در تلقـي               مي
كه نقد و رد ايـن     (و سرانجام اين سير را    ،  كند  انديشه رخ داده است دنبال مي     

  . دهد به نوشتار بعدي حواله مي) توسط خود او و ديگران استنظريه 
پـذيري   تحقـق ،  كـاركردگرايي محاسـباتي   ،   كاركردگرايي :واژگان كليدي 

  . هاي كاركردي حالت، هاي ذهني حالت، ماشين تورينگ، چندگانه

                                                 
   عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي*

 17/2/88:                                    تاريخ پذيرش20/12/87: تاريخ دريافت
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  ه مقدم
 غرب  ذهن معاصر درةترين ديدگاه فلسف چيره ـ  و انواع گوناگونش با وجوه ـكاركردگرايي  

ويژه در مواجهه    به،  انگار از انسان و ذهن او        و ماده  گرا  حذفهاي    تلقي،  در قرن بيستم  . است
آگـاهي يـا علـم و برخـي     . بـا مـشكلات بـسياري رودررو شـدند    » آگاهي«با مسائلي چون  

تـن بـه تبيـين    ، روي هـيچ  شـود بـه    هـايي دارنـد كـه باعـث مـي           ويژگـي ،  هاي ذهنـي    حالت
درد ،  آگاه باشـد و اساساً، تواند خودآگاه آيا ماده فيزيكي مي  . ستي ندهند فيزيكالي/انگارانه  ماده

تـوان شـرح    مندي را با كدام تبيين فيزيكاليستي مي       اراده! ؟...عشق بورزد و  ،  آرزو كند ،  بكشد
تـوان از يـك ارگانيـسم فيزيولوژيـك انتظـار داشـت؟ چـاره         داد؟ مسئوليت اخلاقي را مـي    
يـا اراده آزاد و   ،  يكـي و تحليـل زبـاني عـالم دسـت برداشـت            چيست؟ آيا بايد از تبيين فيز     

 ـاند هاي تمدن جديد غربي و روشنفكري  كه آرمانـعقلانيت يا شعورمندي انسان را    كنـار   
يعنـي پرسـش از     ،  گذاشت؟ اينها مسائل بسيار مهمي است كه به پرسش اصلي فلسفه ذهن           

. خواهنـد   نـد و پاسـخ مـي      ا  و بـدن آويختـه    ) يـا نفـس    ( ذهـن  ةچيستي ذهن و مشكل رابط    
، دسـت و پـا زده و سـرگردان        ،  بلامـرجح  ست تفكر غربي در اين دوراهي حيرت و       اه  سال
هـايي اسـت      يكي از آخرين ديدگاه   ،  كاركردگرايي. هاي فلسفي متناقضي پرورده است      نظريه

دست دهـد كـه      هاي ذهني به    تواند تبييني از ذهن و حالت       كه ادعا شده است تا حدودي مي      
هاي پيشين دربارة نحوه ربط پديده مجـرد آگـاهي و سـاير               اشكالات وارد بر ديدگاه    ،در آن 

  . رفع شده است، با بدن مادي و فيزيكي انسان، حالات ذهني
 ترين فيلـسوفان تحليلـي معاصـر آمريكـا     كه از مهم، (Hilary Putnam) هيلاري پاتنم

آفرينـي نهـاده     اثـر تحـول   ،  هاي فلسفه تحليلي     ذهن و زبان و ديگر عرصه      ةست و در فلسف   ا
! هم قهرمان طرح و شرح آن و هم قهرمـان نقـد و رد آن              : قهرمان كاركردگرايي است  ،  است
پردازان فلسفه ذهن شـد       كانون توجه انديشمندان و نظريه    ،  به سرعت ،   او پس از طرح    ةنظري

، هايي همسو يـا ناهمـسو برانگيخـت كـه همگـي             موجي از نقد و نظر    ،  و در محافل فلسفي   
ـ نظريه كاركردگرايي  . اعث تغيير و تعديل آن در طول حدود چهار دهه گذشته شده استب

ضرباتي بر پيكره آن وارد شده و تغييراتي بـه  ، ها در اثر همان كشمكش   ،  هرچند در اين ميان   
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 ـخود پذيرفته است  ـترين نقطه مباحث فلسفه ذهن ايستاده و به جر  همچنان در مركزي  ت ئ
نقل و نقد اجمالي ماجراي اين      .  ذهن و بدن است    ةرين ديدگاه در مسئل   ت  توان گفت زنده    مي

  . است نوشتار  اينمحور، نظريه

  انواع كاركردگرايي
موضوع بحث واقـع  ، اقتصاد و معماري  ،  شناسي  جامعه،  شناسي  روان،  كاركردگرايي در فلسفه  

 ذهـن   ةفلسفاز جمله   ،  هاي مختلف اين دانش     كاركردگرايي در شاخه  ،  در فلسفه . شده است 
انـواع و وجـوه     ،  كـاركردگرايي فلـسفي   . به بحث گرفته شـده اسـت      ،  شناسي   روان ةو فلسف 

 قـسم   سـه هـاي كـاركردگرايي را        نظريـه ،  هـا   بندي  ترين تقسيم   يكي از رايج  . گوناگوني دارد 
كاركردگرايي ، ماشيني /(computational functionalis) كاركردگرايي محاسباتي: كند مي

توان بـا ملاحظـه    به اين اقسام مي. كاركردگرايي تحليلي،  روان كاركردگرايي ختي يا شنا  روان
كه با پاتنم شـروع      (اساساً كاركردگرايي جديد  . افزود،  در طول و عرض   ،  هاي مختلف   اعتبار
مسير ، تا به امروز ،  با گذشت زمان و در اثر انتقادات و اشكالاتي كه بر آن وارد شد             ) شود  مي
چنـان بـوده اسـت كـه        ،  خيز اين جريان   و اُفت.  و انشعاباتي يافته است    داري پيموده  وخم پيچ

دامنـه  ،  از سـوي ديگـر    . سـازد   احصاي منطقي و تام تمام اقسام و منشعبات آن را دشوار مي           
 ذهـن محـدود نمانـد؛ بلكـه از وجـوه و جوانـب               ةدر حصار فلسف  ،   اين نظريه  تأثيرنفوذ و   

 ةشيو،  به طور كلي  . تفاوتي براي آن پديد آورد    وجوه م ،  گوناگون بدان نگريسته شد و همين     
، هاي مختلف   پيش از پاتنم نيز در كانون توجه قرار گرفته و در دانش           ،  تحليل كاركردگرايانه 

اي به    اشاره،  و كامل ،  ما در اينجا بدون ادعاي به دست دادن تقسيمي منطقي         . رواج يافته بود  
  . دهيم جوه نظر به آن را توضيح ميو، ويژه به، چند نوع متفاوت از اين نظريه كرده

 كاركردگرايي محاسباتي

 /machine-state functionalism) ماشينيكاركردگرايي شعار كاركردگرايي محاسباتي يا 

machine functionalism)    ايـن  ، كه در اين نوشتار به تفصيل توضـيح داده خواهـد شـد
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مبناي ايـن   . محاسباتي هستندحالات كاركردي، (mental states) »حالات ذهني«است كه 
الهام از نوعي مقايسه ميـان      ،  گر تورينگ عرضه شد      ماشين محاسبه  ةفرضيه كه با الهام از ايد     

هـاي    هاي ذهني با حالت     حالت،  گر است و براساس آن      كاركرد ذهن انسان و ماشين محاسبه     
شـود كـه بـر روي     افزاري تعريف مي   شوند و ذهن به برنامه يا نرم        ماشيني يكسان دانسته مي   

  . شود افزار مغز اجرا مي سخت

 )Psychofunctionalism (شناختي كاركردگرايي روان

گرايـي در     ريـه رفتـار   نظرد  ،  شناختي يـا روان كـاركردگرايي        روان كاركردگراييمبناي اصلي   
ايـن ديـدگاه    . شناسي و جايگزين كردن مدل شناخت تجربي از ذهن به جاي آن است              روان

 )Zenon Pylyshyn( و زنون پيليـشين  ) Jerry Fodor (ا نام جري فودربيش از هركس ب
دانـش  ، شناسي اين است كه روان، شناختي  روانصلي كاركردگرايي  ا ةايد. شناخته شده است  

هـاي ذهنـي در       گـر عناصـر و ويژگـي        توان عبـارات توصـيف      ناپذير است و نمي     فروكاهش
 بازتعريف )behavior disposition( شناختي را به صرف استعداد رفتاري هاي روان نظريه
  همـان نـوع از      كـه  اسـت دانـشي   ،  شناسـي   روان،  شـناختي   كردگرايـان روان  ر كا از ديد . كرد
هـاي    دانـش  گيـرد كـه در      كـار مـي    ي را بـه    هدفمند يـا غايتمنـد     ناپذير   فروكاهش هاي  تبيين

كاركرد يا نقش قلب اين است كه خـون  ،  براي مثال كه چنان. شود  كار گرفته مي   بيولوژيك به 
 و تـوازن     خـون را تـصفيه كنـد       اين است كه   يا نقش كليه     ؛هاي بدن پمپاژ كند     را به مويرگ  

مانند باور  ،  هاي ذهني   نقش حالت ،  قياس؛ به همين    ...وجود آورد و   شيميايي خاصي در آن به    
شناختي علمي مـا بـراي        اي كه درون بهترين نظريه روان       يا كاركردي  نيز با نقش عليّ   ميل  و  

  . شود تعيين مي، آنها تخصيص داده شده است

 )Analytic Functionalism (كاركردگرايي تحليلي

مربـوط  ،  بـه طورعـام  )theoretical terms( به معاني هويات نظري،  تحليليكاركردگرايي
 ةايـد .  بيـشترين پيونـد را دارد  )David Lewis( اين ديدگاه با نام ديويـد لـويس  . شود مي
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هايي   اين است كه هويات نظري به طور ضمني به وسيله تئوري          يگرايي تحليل اصلي كاركرد 
هـدف  . شـوند  تعريف مي، شوند ها واقع مي بندي آن تئوري كه اين هويات نظري در صورت  

طرفانه يا تحليلي از اصطلاحات يـا مفـاهيم    اي بي كاركردگرايي تحليلي اين است كه ترجمه   
، »باور«مانند  ،  دربارة اصطلاحات زبان عادي   . ست دهد مربوط به حالات ذهني عادي ما به د       

، كه اصطلاحاتي ايـن چنـين       كاركردگرايي تحليلي اين است    ةايد،  »گرسنگي«يا  ،  »خواهش«
      .گيرنـد   سـي قـومي مـا دربـارة آنهـا مـي           شنا   روان يهاي عـرف عـام      معاني خود را از نظريه    

  Rey, G . 1997: chap 7): ك.ر(

  سباتيوجوه كاركردگرايي محا
هـا    اي از پرسـش     اي است كه از وجوه گوناگوني به مجموعه         نظريه،  كاركردگرايي محاسباتي 

هاي مختلف    وجوه و جنبه  . ستاه  اي از تئوري    مجموعه،  رو به عبارتي   دهد و ازاين    پاسخ مي 
كاركردگرايي : عبارت است از  ،  دهند  كاركردگرايي برحسب نوع نياز يا پرسشي كه پاسخ مي        

 explanatory( گرا كاركردگرايي تبيين، )metaphysical functionalism( شناختي هستي

functionalism()   گـرا بـه      بلكه فقـط رويكـردي تبيـين      ،  شناختي نيست   كه اعتقادي هستي
شناختي است و معتقـد اسـت كـه تحليـل              هوشمندي و حالات رواني و مسائل روان       ةپديد

كـاركردگرايي  ، ).ت ذهنـي و روانـي اسـت   بهترين تبيين براي ذهـن و حـالا     ،  كاركردگرايانه
 ـ ()theoretical functionalism( اي نظريه شـناختي   اي روان  نظريـه ةكاركردگرايي به مثاب

ــده  ــف حــالات و پدي ــراي تعري ــاي روان ب ــه  ه ــه از مجموع ــناختي ك ــين ش ــاي  اي از تبي ه
هـاي     و پديـده   هويـات نظـري   ،  آيـد و براسـاس آن       دست مي  شناختي به   كاركردگرايانه روان 

 (intentionalكـاركردگرايي حيـث التفـاتي   ، )شـوند  معنا مـي ، با كاركرد آنها، شناختي روان

functionalism()                كه در پي توجيه كاركردگرايانـه محتـواداري و حيـث التفـاتي حـالات
، سـازد  ك حالت رواني را التفاتي مـي يآنچه ، براساس اين نوع از كاركردگرايي   . رواني است 

بنـابر  ( )(semantic functionalism  كاركردگرايي معناشناختي،)استنقش كاركردي آن 
آنچه كه محتواي خاصي به يك حالت رواني داراي حيث التفـاتي     ،  اين نوع از كاركردگرايي   
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و محتواي  ،  الف،  دليل اينكه محتواي يك باور    ،  براي مثال . نقش كاركردي آن است   ،  دهد  مي
 شـناختي   و كـاركردگرايي روش   ) كاركردي اسـت  تفاوت آنها در نقش     ،  ب است ،  باور ديگر 

)methodological functionalism() هرگونـه روش تحقيـق و مطالعـه    ، كه براساس آن
ها و روابط ميان آنها       ها و خروجي    بايد بر تحليل و تعريف كاركردي ورودي      ،  حالات رواني 
  . )مبتني باشد

 و عموماً، است كه در فلسفهكاركردگرايي به معنايي   ،  آنچه در اينجا موضوع سخن است     
و در تبيـين ماهيـت ذهـن و    ،  شناختي يا متـافيزيكي      ذهن طرح شده و از منظر هستي       ةفلسف
هـاي ذهنـي چيـست و         ذهـن و حالـت    «هـايي چـون       الؤهاي ذهني و در پاسخ به س        حالت
 طـرح و بحـث شـده و اساسـاً     » شـوند؟   هاي ذهني چگونه با بدن انـسان مـرتبط مـي            حالت
نـاظر بـه همـين بعـد        ،   پـاتنم  ةنظري ـ. عـد متـافيزيكي دارد    فه ذهنـي اسـت و ب      اي فلس   نظريه
و ،  هاي متافيزيكي پيشين دربـارة ذهـن         و درصدد كنار زدن نظريه     شناختي ذهن است    هستي

برخـي آن را اسـتنتاجي از راه        ،  در مقابـل  . جايگزين كردن ديدگاهي ديگر بر جاي آنهاست      
كـه رويكـردي   ، شـناختي   اي هستي   كردگرايي را نه نظريه   اند و اساساً كار     بهترين تبيين دانسته  

  )Block,1978: ك.ر( .اند  ذهن و حالات ذهني شمردهةگرا به مسئل تبيين
كاركردگرايي يك رهيافت سنتي دارد كه آن را به برخي از نظريات فلـسفه  ، به طور كلي  

بل رديابي اسـت؛ و     اند و در آثار فيلسوفان تا ارسطو قا         ذهني بعضي از فيلسوفان نسبت داده     
 The Nature of( »هـاي ذهنـي   سرشـت حالـت  «رهيافتي جديد دارد كه با پاتنم و مقالـه  

Mental States(  ماشـين  ةمبنـاي ايـن فرضـيه كـه بـا الهـام از ايـد       . شـود  وي شروع مـي 
الهام از  ،  شود  ناميده مي  يا محاسباتي  و كاركردگرايي ماشيني  ،  گر تورينگ عرضه شد     محاسبه

هـاي    حالت،  گر است و براساس آن      سه ميان كاركرد ذهن انسان و ماشين محاسبه       نوعي مقاي 
افـزاري تعريـف     شوند و ذهن به برنامه يا نـرم         هاي ماشيني يكسان دانسته مي      ذهني با حالت  

هـا    روديوميان   رابطه عليّ ،  بر اين اساس  . شود  افزار مغز اجرا مي     شود كه بر روي سخت      مي
، ايـن ديـدگاه پـس از طـرح        . شـود   كاركرد ناميده مـي   ،   ديگر و حالات ذهني  ،  ها  و خروجي 

هاي فلسفه ذهني معاصر گرديد و طرفداران و مـدافعان            ترين نظريه در آوردگاه ديدگاه      چيره
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از جمله از سوي خود پـاتنم وارد شـد و در اثـر              ،  بسياري يافت؛ لكن بعدها انتقاداتي بر آن      
ها و تقريرات جديدي يافت        پذيرفت و صورت   ها و تغييراتي به خود      تعديل،  همين انتقادات 

ايـن  . سـت ا از جملـه آنه )teleological functionalism( شناختي كه كاركردگرايي غايت
، ين طرفـداران آن هـستند     تـر   دنيل دنت و ايليِت سـوبر از معـروف        ،  فرد درتسكي نظريه كه   

در . اجز اسـت مدعي تبيين حيث التفاتي است كه كـاركردگرايي محاسـباتي از تبيـين آن ع ـ             
به جاي ملاحظه روابط ورودي و خروجي يك        ،  مفهوم كاركرد ،  شناختي  كاركردگرايي غايت 

براسـاس ايـن    ،  به طور كلي  . آيد  دست مي  شناختي آن به    از ملاحظه غايات زيست   ،  ارگانيسم
، يك دستگاه بـراي ذهنمنـدي كـافي نيـست          ساختار كاركردي يا عليّ   ،  نوع از كاركردگرايي  

  . نيازمند سازوكار زيستي است،  ذهنمنديبلكه

  زمينه و خاستگاه كاركردگرايي محاسباتي
جست و برخي از عقايد ارسطو       هايي از تاريخ فلسفه     ريشه،  توان براي اين انديشه     گرچه مي 

منطبـق يـا   ،  كاركردگراييةهابز را با ايد  هاي برخي از ديدگاه ،  ويژه  نفس خود و به    ةدر فلسف 
 دوم قرن بيـستم بـراي نخـستين         ةدر نيم ،  اش نظريه به شيوه كنوني   افق دانست؛ لكن اين      هم
، پاتنم بـا الهـام از آزمـايش ماشـين آلـن تورينـگ             . در انديشه هيلاري پاتنم مطرح شد     ،  بار

 1960او از سال    . يعني كاركردگرايي محاسباتي را ابداع نمود     ،  نخستين روايت از اين نظريه    
 ة با مقال  1967اع كرد و در سال      اركردگرايي محاسباتي دف   از ك  1»ها  اذهان و ماشين   «ةو با مقال  

. انگاره ابراز كـرد      هاي خود را در دفاع از اين        ترين ديدگاه    پخته 2»هاي ذهني   سرشت حالت «
سختي يافته و به    رمعتقدان و مدافعان س   ،  كه اين نظريه در ميان فيلسوفان ذهن       بعدها درحالي 

 ـ  ل گشته و بـه     فلسفه ذهني معاصر بد    ةپرنفوذترين نظري   بهتـرين توجيـه از چگـونگي        ةمثاب
بازنمـايي   در كتاب    1988 را رها كرد و در سال         آن پاتنم،  هاي ذهني پذيرفته شده بود      حالت

 .Putnam(. بـه مخالفـت بـا آن برخاسـت     )Representation and Reality( و واقعيت

گـراي او در      دگاه عينيت ناسازگاري آن با دي   ،  دليل اصلي مخالفت پاتنم با اين نظريه       )1988
 أمنـش ،   ذهـن  ةنظريـه پـاتنم در فلـسف      ،  بنابراين.  دلالت مستقيم وي بود    ة زبان و نظري   ةفلسف
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بخـش بعـدي    كه اشاره كرديم و در       تحولاتي در ديدگاه رئاليستي او شده است؛ چون چنان        
، سـي گـرايش در معناشنا     آن را با ديدگاه غيـر ذهنيـت       ،  به تفصيل توضيح خواهيم داد    ،  مقاله

 ةاو را از مرحل ـ   ،  وجود آورد  به،  لكن اين ديدگاه و مشكلاتي كه اعتقاد به آن        . يافت  مغاير مي 
يعني رئاليسم طبيعي يـا مـستقيم منتقـل    ، اعتقاد به رئاليسم دروني به نوع ديگري از رئاليسم        

ه  او ايفاي نقش كردةچونان كاتاليزوري در فلسف، كرد؛ و بدين رو كاركردگرايي در اين ميان
  . است

 انقلابي در   ةتوفيق و استقبالي چشمگير يافت و به مثاب       ،   كاركردگرايي پس از طرح    ةنظري
اين بود كه ايـن نظريـه در برابـر دو           ،   اين توفيق  ةدليل عمد . شمار آمد  فلسفه ذهن معاصر به   

 ة يـا نظري ـ )classical materialism( گرايـي سـنتي   يعنـي مـاده  ،  مسلط آن روزگارةنظري
راه سـومي   ،  )behaviorism( و رفتـارگرايي  ،  تي دربـارة ذهـن و حـالات ذهنـي         فيزيكاليس
اي كـه معتقـد اسـت         فرضـيه ( گرايي سـنتي    ماده. كرد كه مشكلات آنها را نداشت       عرضه مي 

  از سـوي كـساني چـون پلـيس         1950 ةدر ده ـ ) همان حالات مغزي هـستند    ،  حالات ذهني 
)Place. 1956(اسمارت  )Smart. 1959(و فيگل  )Feigl. 1958( پذيرفته شده بودنـد  .

 رفتاري  )dispositions( استعدادهاي،  دارد حالات ذهني    اي كه بيان مي     فرضيه (رفتارگرايي
از سوي كساني چـون    ،  ختي در آن زمان   شنا  ملهم از تسلط رهيافت رفتارگرايي روان     ) هستند

  در)Ryle. 1949(  و رايــل)Hempel. 1949(  همپــل)Carnap. 1932/33( كارنــپ
هر دو نظريه با اشكلاتي مواجـه بودنـد كـه كـاركردگرايي             . هايي متفاوت ارائه گرديد     شكل

استدلال اصلي پاتنم براي كاركردگرايي اين بود كـه         ،  درواقع. كرد  آنها را حل مي   ،  محاسباتي
 در مقـالات  پـاتنم . گرايي سنتي و رفتـارگرايي اسـت   تر از ماده اي معقول نظريه، اين ديدگاه

 ة فلـسف ةى آنهـا را در حـوز  هـا  كاستى، معرفى كرده رفتارگرايى و فيزيكاليسم را ،گفته پيش
همـاني    اينةمعضلات نظري  كاركردگرايى پاتنم به طور خاص به دنبالةنظري. ذهن شرح داد

  . پذيرى چندگانه شكل گرفت نوعى و براى تبيين تحقق
ة اواسـط ده ـ  » شـناختي   انقـلاب «توان    خاستگاه كاركردگاريي محاسباتي را همچنين مي     

كـه بـه     ( اسكينر توسـط نـوام چامـسكي       رفتار كلامي بازبيني ويرانگر كتاب    .  دانست 1950
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هـاي    و پيشرفت ابزارهاي تجربـي در پـژوهش       ) استيلاي گفتمان رفتارگرايي خاتمه بخشيد    
شناسـي    شناختي به جاي رهيافت رفتارشناسانه در روان        به جايگزيني رهيافت    ،  ختيشنا  روان
 .Chomsky, N( گرايانه چامـسكي دربـارة زبـان     بديع و ذهنةنظري، افزون بر آن. يدانجام

 ةهايي در زمين    و پديدار شدن پژوهش   ،  شناسي را متحول ساخت     هاي زبان    كه عرصه  )1957
هم دانش جديدي را دربارة ذهـن ايجـاد كردنـد كـه امـروزه بـه علـوم                    با،  هوش مصنوعي 

ايـن اسـت كـه مكانيـسمي كـه          ،   در ايـن علـوم      كلـي  ةفرضـي . شـوند   شناختي شناخته مـي   
از نوع پـردازش اطلاعـات اسـت؛        ،  دهد  هاي شناختي ما را شكل مي       هاي ظرفيت   زيرساخت

 تـأثير  كاركردگرايي محاسباتي تحت  . كند  هاي ذهني عمل مي     يعني محاسباتي كه در بازنمايي    
 & Fodor, J. A. 1975( پاتنم و ديگراني چون جري فودر. اين تحولات پا به عرصه نهاد

. انديـشيدند   هاي محاسباتي علوم شناختي مـي       برحسب تئوري ،   دربارة حالات ذهني   )1968
 مبـاني مفهـومي بايـسته     ةآورنـد    فـراهم  ةبسياري ديگر نيز كاركردگرايي محاسباتي را به مثاب       

 با توجه به رابطه نزديك اين نظريه بـا ايـن علـوم جديـد              . نگريستند  براي علوم شناختي مي   
آور نيست كه كاركردگرايي محاسباتي چنان گرم مورد استقبال قـرار              تعجب )م شناختي علو(

  ) (Shager, 2005:221.گرفت

   نگاهي كلي؛كاركردگرايي محاسباتي
حالات و حوادث   : ديدگاهي است كه معتقد است    ،  كاركردگرايي محاسباتي ،  در نگاهي كلي  

هاي محاسباتي مغز هـستند و بـه تعريـف            حالت... افكار و ،  اميال،  باورها،  ذهني مانند دردها  
 .اند »هاي بيولوژيكي ها و خروجي به اضافه روابط ميان ورودي ،  پارامترهايي محاسباتي «پاتنم  

) 7:Putnam, 1988( هاي ذهني را به جاي اينكـه از چـه    كند ذهن و حالت پاتنم تأكيد مي
بايـد از اينكـه چـه    ، دارنـد اي  اند يا چـه سـاختار فيزيكـي    افزاري ساخته شده ماده يا سخت 

مستقل از  ،   وي طبيعت ذهن   ةبه عقيد . شناخت،  كنند  كاركردي دارند و كدام نقشي را ايفا مي       
افزاري مغز اهميتي ندارد؛      افزار مغز است و به نظر او بخش سخت          ساخت فيزيكي و سخت   

 ,Putnam( ».توانيم پنير سويسي را بسازيم و ايـن اهميتـي نـدارد    ا ميم« گويد كه مي چنان
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1975b: 291(   
گـوهر ذهـن مـا      «گويـد     بيند كه مـي     هماني را در اين ديدگاه مي        اين ةپاتنم مشكل نظري   

» ستييچ«كنند كه  كه موجب شد آنها فكر )Putnam, 1988: xii( ،»است] آن[افزار  سخت
ا تـر از بـدن م ـ       پاتنم با اين بيان كه كاركرد مـا مهـم          )Ibid( .ماست» چگونگي«تر از     ما مهم 
آنچـه مهـم    ،  از نظر پاتنم  . كند  ذهنيات ارائه مي   دربارة روش جديدي براي فكر كردن    ،  است

با همـديگر    اي كه حالات ذهني ما به طور عليّ         است ارگانيسم كاركردي ماست؛ يعني شيوه     
هاي حركتـي برقـرار       هاي حسي و خروجي     اي كه ميان ورودي     سازند؛ رابطه   رابطه برقرار مي  

، ماننـد كليـه   هـاي طبيعـي   اندام، رل مصنوعي مانند كاربراتويوسا، درختان،  ها  سنگ. شود  مي
، انـد   از ماده خاص و مناسبي ساخته نـشده       ) مانند مغز  (ذهنمند نيستند؛ اما نه به خاطر اينكه      

بـه عبـارت    . بلكه به خاطر اينكه آنها ارگانيسم مناسب كاركردي براي ذهنمنـدي را ندارنـد             
. ها چنان تركيب نشده است كـه آنهـا را تبـديل بـه ذهـن كنـد                 ارگانيسم كاركردي آن  ،  ديگر

 از  ممكن است مخلوقات انديشنده ديگري غير از انسان نيز باشند كـه احتمـالاً             ،  حال درعين
، ساخته شده باشـند و بـا خـود        ) همين پنير سويسي   از،  يا به تعبير پاتنم    (همين مواد طبيعي  

رسـيم     مـي  »كاركردگرايي«ما به   ،  گونه بدين. دارگانيسم كاركردي مناسب تفكر را داشته باشن      
  . گويد حالات ذهني ما همسان حالات كاركردي است كه مي
 امكان قابليت تحقق چندگانه خـواص ذهنـي         ةهمانا ايد ،   اصلي ظهور كاركردگرايي   ةايد
مخالف اين اصل فيزيكاليسم نوعي است كه هر چيزي كه از خود خواص ، اين امكان. است

، هـا   فيزيكاليست.  باشد )هاي زنده   مثل ارگانيسم  (بايد سيستمي فيزيكي  ،  دهد  ذهني نشان مي  
 درد داشـتن يـا      پنداشـتند و مـثلاً      اين همـان مـي    ،  هاي فيزيكي   هاي ذهني را با حالت      حالت

درد داشتن و تحريـك     ،  به نظر آنها  . دانستند   اين همان مي   Cاحساس درد را با تحريك فيبر       
اين ديدگاه البتـه در     . دو تعبير مختلف از يك واقعيت است       ، در اثر ضايعات سطحي    Cفيبر  

هماني موردي حالات ذهني با حالات        طبق اين . مطرح شده است  ،  دو سطح موردي و نوعي    
بـا فراينـد    ،  آيـد   كـه در انـسان پديـد مـي        ) يا حالات ذهني ديگـر     (مصاديقي از درد  ،  مغزي

بنابراين هـر درد يـا حالـت        . ي است  يك دقيقاً،  فيزيولوژيكي ايجاد درد يا حالت ذهني ديگر      
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شـناختي در وجـود او        با فراينـدي زيـست    ،  كند  ذهني ديگري كه انسان ذهنمند احساس مي      
در « معـادل    دقيقـاً ،  در زبان عرف عام   » من درد دارم  «گزاره  ،  همان است؛ به عبارت ديگر     اين

، شـناختي   ت درد در بدن من كه در اصطلاح زيس        ةدهند نسوج انتقال ،  اثر يك ضايعه سطحي   
» تحريـك شـده و حالـت ذهنـي درد داشـتن را ايجـاد كـرده اسـت        ، شود   ناميده مي  Cفيبر  
 از واقعيـت    دقيقـاً ،  هرچند اين دو گزاره هـم معنـا نباشـند         ،  ها  باشد؛ از نظر فيزيكاليست     مي

  . دهند يكساني خبر مي
هريك از  توان مغز آدمي را در        فرض كاركردگرايي محاسباتي اين است كه مي      ،  در مقابل 

، سـت ابـراي عـرف عـام آشن      ،   سـوم  ةو مرتب ،   نخست آن علمي   ةكه دو مرتب  ،  گانه مراتب سه 
شـناختي؛ مرتبـه برنامـه        فيزيولـوژي اعـصاب   ،  ويژه شناختي و به     زيست ةمرتب: توصيف كرد 

شناسـان بـا      روان. شناسـي عاميانـه      نفسانيات روزمره يـا روان     ةو مرتب ،  ماشيني يا كامپيوتري  
شده در  رفتار توصيف، اميال مانند باورها و،  هاي نفساني ميانجي    ها و حالت   رجوع به محرك  

، خورنـد   هاي نفساني بر مي     كه هرگاه به حالت    كنند؛ درحالي   قالب تعابير روزمره را تبيين مي     
ها چيزي را     خود اين تبيين  . گيرند  هاي كاركردي يا كامپيوتري يكسان مي        با حالت  آن را نوعاً  

شـناختي و كـامپيوتري       كنند؛ زيرا نتايج كلـي روان       فرض نمي  عصاب از پيش  دربارة ساختار ا  
 ـنظر از اينكه چه زيست صرف، مربوطه  شيمي خاصي ممكن است اتفـاق افتـد تـا برنامـه      

  )1381:  82 ،ويليام، هارت . دي (.معتبر خواهد بود، انتزاعي محل بحث محقق شود
در انسان را با حالات مغزي و زيـستي         اگرچه حالات ذهني رخ داده      ،  هماني موردي   اين

و ،  منافاتي نـدارد  ،  اين حالات ذهني  گانه  انگارد؛ اما با تحقق ديگر گونه و چند         او يكسان مي  
هماني نوعي حالات ذهنـي بـا حـالات مغـزي و              اين،  در مقابل . البته دربارة آن ساكت است    

، منـدي چـون انـسان     كند كه هر نوعي از يك حالت ذهني در موجـود ذهن             ادعا مي ،  فيزيكي
بنابراين هرجا كه مصداقي از نـوع يـك   . اين همان است  ،   با نوعي از يك حالت مغزي      دقيقاً

،  بايد از طريق تحقق همان حالـت مغـزي         لزوماً،  مانند درد بخواهد تحقق يابد    ،  حالت ذهني 
علاوه بر اين همان دانستن هر موردي از حـالات ذهنـي بـا حـالات                ،  اين ادعا . محقق شود 

حكمـي كلـي و متـافيزيكي دربـارة سرشـت           ،  در ضمن خود  ،  ي متناظر و متناسب خود    مغز
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منحصر دانستن تحقـق حـالات ذهنـي در تحقـق حـالات             ،   آن ةحالات ذهني دارد كه نتيج    
 C از طريق تحريك فيبر      ءجز،   وقوع حالت ذهني درد    مثلاً،  مغزي ويژه است و براساس آن     

خواص ،  هماني نوعي حالات ذهني با حالات مغزي       براساس اين ،  بنابراين. پذير نيست  امكان
 تحقق آن حـالات ذهنـي در        ةهمان نحو ،  توانند تحقق يابند و آن      تنها به يك نحو مي    ،  ذهني

  . ارگانيسم زيستي انسان است
مخالفت با ادعـاي تحقـق يگانـه خـواص          ،   كاركردگرايي محاسباتي  ة عزيمت نظري  ةنقط

وارد ،  همـاني    ايـن  ةپاتنم از طريق نقد نظري    اساساً  . ذهني در نظريات فيزيكاليسم نوعي است     
همـاني ذهـن و       ها دربارة ايـن     ديدگاه فيزيكاليست ،  از ديد پاتنم  . شود  اين ديدگاه فلسفي مي   

 ـچرا بايد فكر كنيم كه يك موجود بايـد سـاختار عـصبي   . پوچ و غيرقابل دفاع است، مغز   
 گويـا  )Putnam, 1960( درد شـود؟ شيميايي مشابه ما داشته باشد تا واجد چيزي بـه نـام   

اندازند   براي اصلاح تفريط رفتارگراها خود را در نوعي تعصب مي         ،  هماني  پردازان اين   نظريه
هر موجودي براي داشتن احساس درد يـا هـر احـساس يـا              شود    اصرار مي ،  براساس آن كه  

پـاتنم  .  باشـد   داشته »ورز انسان انديشه «از گونه بيولوژيكي    ،  بايد عضوي ،  حالت رواني ديگر  
هـاي   او بـا الهـام از ماشـين    . فـشارد    حالات ذهني پـا مـي      ةبر امكان تحقق چندگا   ،  در مقابل 
 لزومـي و انحـصاري ميـان جـنس و     ةكند كه هيچ رابط ـ استدلال مي) ها و رايانه( گر  محاسبه

  . افزار وجود ندارد و چيستي و چگونگي نرم، افزار ساختار سخت
هـاي    اي از ماشـين     تواند توسط طيـف گـسترده       پيوتري مي هر پردازش كام  ،  به طور مثال  

انـواع متعـددي از كامپيوترهـاي       . انـد اجـرا شـود       حسابگر كـه از لحـاظ فيزيكـي متفـاوت         
هاي متفاوت بـا ابزارهـا و         توان فرض كرد كه به شيوه       الكترونيكي عددي وجود دارند و مي     

ايـن  .  را انجـام دهنـد  كامپيوترهايي ساخت كـه بتواننـد همـين محاسـبات      ،  قطعات مختلف 
، كند و فراينـدهاي ذهنـي را درنهايـت    ديدگاه از آن روي كه ذهن را شبيه كامپيوتر تلقي مي 

اي يـا كـامپيوتري ناميـده         كـاركردگرايي محاسـبه   ،  دانـد   هاي كامپيوتري مـي     چونان پردازش 
يوتري هـاي كـامپ     تواننـد برنامـه     طور كه ابزارهاي فيزيكي كاملاً متفـاوتي مـي         همان. شود  مي

تواننـد    مـي ،  به همان ميزان هم ساختارهاي فيزيكي يـا زيـستي مختلـف           ،  مشابهي اجرا كنند  
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  . فرايندها و حالات ذهني مشابهي را تحقق بخشند
يك نـوع   ،  نوع ذهني ،  چنانچه امكان تحقق چندانه خواص و حالات ذهني پذيرفته شود         

، سـان  كنـد و بـدين      ا ايفا مـي   معين ر  يك نقش عليّ  ،  شود؛ يعني كاركرد    كاركردي مي ـ   عليّ
يـك ارگانيـسم    ،  بـراي مثـال   . دشـون   مفاهيمي كاركردي مـي   ،  مفاهيم دال بر احوالات ذهني    

تواند درد بكشد فقط وقتي كه مكانيزمي در آن باشد كه ضايعات سطحي او را مـنعكس                   مي
نـد و   ك  اين مكانيزم را فعال مي    ،   سطحي ة يعني ضايع  ؛است عليّ،  عملكرد اين مكانيزم  . سازد

شوند با آنچه رفتار  ها همراه مي    نهايتاً اين مكانيزم  . هاي وابسته را     خود مكانيزم  ةآن هم به نوب   
 يعنـي  ؛مفهوم درد يك مفهـوم كـاركردي اسـت   ، در اين مثال. منامي  حاصله از آن سلسله مي    

حد ،  شود و كاركرد حاصله     برحسب اصطلاحات كاركردي يا به تعابير كاركردي تعريف مي        
مثلاً فريـاد    (و خروجي نوعي آن   )  سطحي ةمثلاً ضايع  (ميان ورودي نوعي درد   ) عليّ (وسط

  . رود كار مي به) كشيدن
در ايـن  . ت حـالات ذهنـي صـادق اس ـ   ةاين مـدل بـراي هم ـ  ، مبناي كاركردگرايان  بنابر
هـاي يـك نـوع ذهنـي           كاركردي هستند و آنچه در نمونه      ـ انواع عليّ ،  انواع ذهني ،  صورت

معينـي را بـه عهـده         آنها نقـش علـّي     ةعبارت است از همين كه هم     ،  رود  ر مي كا مفروض به 
ايـن  ،  همچون حالات داخلي يك فرد نظـر شـود        ،  اگر به حالات ذهني   ،  به بيان ديگر  . دارند

بالفعلي باشند تا بتوانند حـالات و رخـدادهاي ذهنـي ديگـر را               حالات بايد داراي قوه عليّ    
معنـا كـه     بـدين . كنـد   از نوع خاصي رئاليـسم دفـاع مـي        رو كاركردگرايي    ازاين. سبب شوند 

، كننـد  برخلاف رفتارگرايان كه حالات ذهني را فقط رفتار يا استعدادهاي رفتاري تلقـي مـي       
هـاي    دانند كه در ميان پديده      اي مي   شناسانه  كاركردگرايان حالات ذهني را واجد حصه هستي      

نـي و   وعلـل در  ،  ند؛ زيرا حالات ذهنـي    كن  نقشي واقعي ايفا مي   ،  جهان عالم در ساختار عليّ   
  . داخلي رفتار هستند

اين نظر كه هر حالت ذهني همراه سلسله علل و معاليل خود متضمن رخدادهاي ذهنـي         
ايـن    بنـابر . آيـد   برمياز نظر كاركردگرايان از خود مفهوم كلي حالت ذهني          ،  ديگر هم هست  

شـود    با خارج درگير مي   ،  هن در آن  اي وجود دارد كه ذ      شبكه عليّ گسترده و پيچيده    ،  نظريه
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يعنـي  . خروجـي دارد  ،  ورودي دارد و از سوي ديگر به آن شبكه        ،  و از يك سو از آن شبكه      
 ذهنـي   با ديگـر حـالات و رخـدادهاي        حالت ذهني است؛ چون به طور عليّ      ،  حالت ذهني 

خروجي وابسته است و چون اين سخن براي هر حالـت   ـ  يدرگير است و به شرايط ورود
به همين روي هويت دقيق هر نوع حالت ذهني به كل سيـستم بـستگي               ،  ي صادق است  ذهن
اي كه اين سيستم بـه طـور علـّي بـه         يابد؛ يعني به ساختار كلي داخلي سيستم و به شيوه           مي

كاركردگرايي ،  به همين جهت  . ها متصل است    روجيـ خ  دنياي خارج خود از طريق ورودي     
  . كند هني دفاع مينگري در مورد حالات ذ از نوعي كل

 نيستند؛ بلكه كـاركرد ايـن       Cهاي عصبي     آنچه مهم است خود رشته    ،  مطابق اين ديدگاه  
چـه  ــ     يك كـل   ةبه منزل  ـ ها در كاركرد ارگانيسم     اينكه اين رشته  ،   يعني ؛ها مهم است    رشته

اين نقش ممكن است توسط هر سيستم ديگري كه مكانيسمي مشابه اين   . كنند  نقشي ايفا مي  
. شناسـي ارگانيـسم مزبـور دگرگـون شـود           آنكه روان   بي،  ها داشته باشد نيز انجام گيرد       هرشت
 كـه  Cهـاي عـصبي    همـان داشـتن رشـته    ،  هماني  هاي اين   رو خود درد برخلاف نظريه     ازاين

نيست؛ بلكه قرارگرفتن در هر حـالتي اسـت كـه بتـوان آن را بـه صـورت                   ،  كنند  فعاليت مي 
مكانيسم عملكرد  در  اي را انجام دهد كه         بتواند نقش عليّ    شيميايي توصيف كرد و    ـ زيستي
  . شود در انسان مشاهده مي Cهاي عصبي  رشته

زمـانى  ، اينكه موجودى در يك حالت ذهنى خاص باشـد ، نظريه كاركردگرايى براساس
، عنـوان مثـال    به. ه چيزى نقش كاركردى مشخصى را در آن موجود ايفا كند          افتد ك اتفاق مى 
كنند و بـا انتقـال آن بـه          حسى را دريافت مى    هاى  ورودى،   درد در انسان   ةدهندالنسوج انتق 

پـس نـسوج   . شـود  احـساس درد گفتـه مـي   ، كننـد كـه بـدان     حالتى ذهنى را ايجاد مى    ،  مغز
، كنـد و آن نقش كاركردى خاصى را ايفـا مـى    ،   شد اى كه توصيف   درد در شبكه   ةدهند انتقال

 ة كاركردگرايى با نظري ـةرسد كه تا اينجا نظري  نظر مىبه. انتقال درد يا تحريك حسى است
نوع درد را بـا نـوع فيزيكـى    ،  كاركردگرايى ةاما نظري ،  فيزيكاليستى شباهت و همسويى دارد    

با هر نـوع    ،  هر موجود ،  به اين معنا  . كندداند؛ بلكه كاركرد را برجسته مى     خاصى متناظر نمى  
 ةدهنـد مان كاركرد را ايفا كند كه نسوج انتقـال باشد كه ه اگر چيزى داشته، دستگاه فيزيكى
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معناست كه   اين سخن بدان  . كند او نيز آن حالت ذهنى را درك مى       ،  كند درد در انسان ايفا مى    
، فيزيولوژيكيـ با نوع حالات عصبي  ، برخلاف نظريه فيزيكاليسم نوعي، نوع حالات ذهني

 ـيا زيستي انـد؛ يعنـي بـا روابـط      ردي آنها معادلبلكه با نقش كارك،  شيميايي معادل نيستند 
هـاي رفتـاري      پاسـخ ،  هـاي حـسي ارگانيـسم       هاي حالات در ورودي     مصاديق و نمونه   عليّ

حـالات  ،  شـود كـه كـاركردگرايي       از اينجا نتيجه مي   . شناختي  ارگانيسم و ديگر حالات روان    
موعـه  اي متمايز از روابط و نـسب كـاركردي و نقـش آنهـا در مج                 ذهني را معادل مجموعه   

   )18-22: 1381. محمود، خاتمي( .داند رفتاري شخص مي
: كـامپيوتر تـشبيه كـرد     » منطقـي « هاي كاركردي يـا       هاي نفساني را به حالت      پاتنم حالت 

، انـد   افزاري كه از نظـر فيزيكـي متفـاوت          هاي متنوع سخت    بندي  طور كه شكل   درست همان 
هـاي    هـاي مختلـف بـا تركيـب         نيـسم ارگا،   كامپيوتري را تحقق بخشند    ةتوانند يك برنام    مي

شـناختي را تحقـق بخـشند و بـه             روان ةتوانند يك برنام ـ     شيميايي متفاوت نيز مي    ـ فيزيكي
، هايي كـه انـواع مختلـف دارنـد     همين دليل است كه حالات متفاوت فيزيولوژيك ارگانيسم 

ي نـوعي   كه اين همانندساز   اليحدر. توانند يك نوع حالت نفساني واحد را تحقق بخشند          مي
همانا ،   بودن Mدر حالت نفساني نوع     «آيد كه     به اين صورت درمي   ،  هماني نوعي   قائل به اين  

كـاركردگرايي محاسـباتي    ،  » اسـت  Nبودن در حالتي مربوط به فيزيولوژي اعصاب از نـوع           
 قـرار داشـتن در حـالتي از حـالات           صـرفاً ،   بـودن  Mاين شكل را دارد كه در حالت        ،  پاتنم

اي كه    يعني برنامه  (كند   مناسب كامپيوتري ايفا مي    ة را در برنام   Rكه نقش   فيزيولوژيك است   
ها   هاي يك موجود با فرض كل ورودي         انتقال كل خروجي   ةواسط،   انتزاعي مناسبي  ةدر مرتب 

يـك حالـت    . )كنـد   شناسـي جـامع آن موجـود عمـل مـي            رو به عنوان روان    شود و ازاين    مي
هـا و   كه داراي مجموعه روابطي با ورودي» كند  مي  را ايفا  Rنقش  «فيزيولوژيك از آن حيث     

، هاي دروني است كه بـا روابـط انتزاعـي ميـان ورودي              هاي فيزيكي و ديگر حالت      خروجي
 .تناظر يك به يـك دارد ،  كامپيوتر مدون شده استةاي كه در برنام   خروجي و حالت منطقي   

   )79: 1381. ويليام، هارت. دي(
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  هاي پاتنم انديشهسير كاركردگرايي در آثار و 

  مقايسه ميان انسان و ماشين
 وي در آثـار نخـستين خـود       . پاتنم كاركردگرايي محاسـباتي را در دو مرحلـه مطـرح كـرد            

)Putnam:1960-1964(اي دربــارة سرشــت حــالات ذهنــي مطــرح نكــرد؛ بلكــه   نظريــه
تحيـرات و  ايـن موضـوعات و   «ها انجام داد تا نشان دهد كه          اي ميان اذهان و ماشين      مقايسه

 از سـنخ مباحـث      همگـي ،  اند   بدن را پيش آورده    ـ معماهاي گوناگون كه مشكل سنتي ذهن     
 بـود كـه وي گـام    1967در سـال  (Putnam, 1960: 362) . نه فلـسفي ، اند زباني و منطقي

 ـ   . ديگري پيش نهاد و حالات ذهني را با حالات كـاركردي يكـسان دانـست                ةپـاتنم در مقال
را يـك حالـت     ) درد داشـتن   (ر درد ديا حالـت بـودن      ،  ارا درد آشك» سرشت حالات ذهني  «

   )Putnam, 1967b: 433( .شمارد كاركردي از يك ارگانيسم كل مي
ها و     انسان با ماشين   ةكند مقايس   كند كه فكر مي     رو انسان را با ماشين قياس مي       پاتنم ازآن 

، هـا   آگـاهي ،  هـا   ديـشه ان،  نقطه كانوني بحث دربارة احساسات     مسئله را نسبت به   «ها    روبات
ايـن  ، براساس نظـر پـاتنم   )Putnam, 1964: 387( ».انسان روشن خواهد كرد... زندگي و

 ـرابطه با مشكله ذهن معنا نيست كه موضوعي كه در بدان نيـز  ها  دربارة ماشين،  بدن هست 
فقـط   ادعاي او . كند  اي دربارة ذهن پيشنهاد نمي      نظريه،  پاتنم در اين مرحله   . قابل طرح است  

روشن ، در مقايسه آن با ماشين،  ذهن و حالات ذهني انسانةاين است كه ممكن است مسئل   
ماشـين  ، شـود  نوع ماشيني كـه بـراي مقايـسه اسـتفاده مـي      )Putnam, 1960: 362( .شود

پـاتنم بـا اسـتفاده از ايـن         . تورينگ است كه مدل و الگويي براي ماشـين محاسـباتي اسـت            
  . حالتي از يك ماشين تورينگ است،  حالت ذهنيكند كه يك بيان مي، مقايسه

  ماشين تورينگ
دان رياضـياتي    كه يك منطـق )Allen Turing( ماشين تورينگ را نخستين بار آلن تورينگ

ماشـين تورينـگ يـك ماشـين        . وارد ادبيات علمـي كـرد     ،  نامند  بود و او را پدر كامپيوتر مي      
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هـاي درونـي      شماري پيكربنـدي    عداد بي خروجي است كه داراي ت    /رابطه ورودي  ةكنند  ايجاد
آيـد كـه واجـد         اوليه تورينگ در مورد ايـن ماشـين از يـك دسـتگاه تايـپ مـي                 ةايد. است

  :خصوصيات زير است
تـوان يـك      هاي مجزا تقسيم شده است كـه روي هريـك مـي              يك نوار كه به مربع     )الف
  . را حك كرد) آيند كه از مجموعه محدود حروف الفبا مي (علامت
، يـك مربـع   ) اسـكن  (از طريـق مـرور    ،   كه در هر بار فشار روي نـوار        »اسكنر«ك   ي )ب

  . كند ورودي را دريافت مي
 يك مكانيسم چاپي كه علامت ظاهرشده قبلي روي يك مربع خاص را پاك كرده و      )پ

  . كند يك علامت جديد را چاپ مي
گويـد     اسكنر مـي   يعني (كند  ابتدا ورودي را دريافت مي    : كند  ماشين به روش زير كار مي     

سپس با حـذف علامـت قبلـي        ،  )شود  ها ظاهر مي    كه يك علامت خاص روي يكي از مربع       
روي نوار و تايپ يكي از علامات مجموعه محدود روي نوار و ماندن در همـان محـل يـا                    

اين طرز كـار ماشـين را       . دهد  ماشين به اسكنر پاسخ مي    ،  حركت به يك سمت ديگر از نوار      
 مفروض ةكند كه چطور يك ناحي  نشان داد كه تعيين مي جدول ماشين  توان به شكل يك     مي

يك جدول ماشين از رديـف و  . هاي ديگر ماشين مرتبط است   و بخش ،  خروجي،  به ورودي 
هـا نماينـده      ها نمايانگر نواحي و رديف      شود كه در آن ستون      هاي متقاطعي تشكيل مي     ستون

ايـن  .  كه درون آن مربع نوشته شده اسـت         دارد »دستورالعملي«هستند و هر مربع     ها    ورودي
هر ماشيني كه در قالب جـدول       . گويد چطور يك خروجي توليد كنيم       دستورالعمل به ما مي   

 ايـن ابـزار را روي بخـشي از          1شكل  . يك ماشين تورينگ است   ،  ماشين قابل توضيح باشد   
ت؛ برخـي از    هايي تقسيم شده اس ـ     دهد كه به مربع     نهايت دراز نشان مي     يك نوار كاغذي بي   

  .  هستند)symbol: نماد( sها تهي و برخي حاوي  اين مربع
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  1شكل 

اينكه ما با مشخص كردن     . ماشين تورينگ است  ،   تصوير شده  1مجموع آنچه در شكل      
و اينكه استعداد چه نحوه واكنشي  ،  تواند استفاده كند    ماشين تحرير دقيقاً از چه نمادهايي مي      

توانيم از ماشين تورينگ براي تبديل يـك   مي، بور در طول نوار دارد  را در برابر آنها هنگام ع     
) خروجي (ها  به مجموعة ديگري از نمادها و فاصله      ) ورودي (ها  مجموعه از نمادها و فاصله    

  . استفاده كنيم
تواند بـه خـوبي روش كـار يـك       مي)Coke machine (»كك«بررسي ماشين معمولي 

 نـد   ةبا استفاده از نمودار زير كـه برگرفتـه از نوشـت           . هدماشين تورينگ ابتدايي را توضيح د     
توانيم جدول ماشين توضيح دهنده ماشين كك را به شـكل   مي،  است)Ned Block( بلاك

  :زيرنشان دهيم
  S1 S2 

  هيچ خروجي توليد نكن  ورودي نيكل
   بروS2به 

  يك كك توليد كن
   بروS1به 

  يك كك توليد كن  ورودي سكه ده سنتي
  ان بمS1در 

يك كك و يك نيكل توليد 
  كن
   بروS1به

  
سـكه دوسـت و     ،  توان به ترتيـب      را مي  S2 و   S1نواحي  ،  با توجه به اين جدول ماشين     

تواننـد    هـاي كـك مـي       معنا نيست كه ماشين    بداناين  ،  گمان  بي. گذاري كرد  نيكل دوست نام  
تـر چنـين      اع پيچيـده  دهد كه انو    اما اين مثال به خوبي نشان مي      ،  ميلي به چيزي داشته باشند    

 :Maitra, K. 2003( .توانند مفيد باشـند  مي، هايي كه شامل اميال هم هستند جدول ماشين

52(   
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ها را مورد ترديد  ها بر برتري اذهان بر ماشين ناگهان برخي استدلال،  ماشين تورينگ ةايد
 ايش دقيقـاً   اين ادعاي دكارت كه هيچ ماشيني هرچند برخـي از اجـز            مثلاً. ال قرار داد  ؤو س 

هرچنـد برخـي از     «تواند نوع رفتار انساني را توليد كند          نمي،  همانند اجزاي بدن انسان باشد    
در ،  مـا يـا حتـي بهتـر انجـام دهنـد            را هماننـد   ها ممكن است برخي از رفتارها       اين ماشين 

البتـه   (Descartes, R. 1637/1985: 140) ».مانـد  درخواهنـد ، نـاگزير ، رفتارهـاي ديگـر  
نـشان   1936تورينگ فقط به انجام محاسبات خاصي قادر بود؛ اما تورينگ در سال             دستگاه  

هر كاركردي را كـه توسـط       قادر است    يك ماشين تورينگ فراگير هم وجود دارد كه          داد كه 
مـصداقي  ،  شايد كامپيوترهاي امروزي  . محاسبه كند ،  يك ماشين تورينگ قابل محاسبه باشد     

 ة نتيج ـاگر رفتـار انـساني واقعـاً   ،  طبق اين مفروضات  . شنداز چنان ماشين تورينگ فراگير با     
چـرا ماشـين    ،  دهد باشد   نظير آنچه كه ماشين تورينگ انجام مي      ،  روابط كاركردي محاسباتي  

  نتواند چنان رفتاري را از خود بروز دهد؟ 
توانند  تنها در رفتارهايي كه مي، هاي تورينگ   اذهان و ماشين  ،  دهد  كه پاتنم نشان مي    چنان

افزار   افزار و نرم    شان از سخت    ساختار دروني   شدن تركيب بلكه در ،  وليد كنند مشابه نيستند   ت
؛ يعني  نگريست،  كند  اي كه اجرا مي     توان برحسب برنامه    ماشين تورينگ را مي   . هم همانندند 

هـا در پـي     آن را در نظر گرفت كه ترتيبي را كه موقعيت)flow chart( نمودار گردش كار
 هـا   پـاتنم ايـن موقعيـت     . دهد  اند را نشان مي     و اينكه كدام نمادها كي چاپ شده      آيند    هم مي 

هايي كـه بـا اصـطلاحات منطقـي يـا             نامد؛ حالت   هاي منطقي ماشين مي     را حالت ) ها  حالت(
به محض «اما  (Putnam, 1960: 371) .نه اصطلاحات فيزيكي، شوند صوري توصيف مي

توان به عنوان يك       اين ماشين را مي    (Ibid)» فتاينكه يك ماشين تورينگ تحقق فيزيكي يا      
بـه حـسب اصـطلاحات فيزيكـي نيـز توصـيف كـرد؛ اصـطلاحاتي كـه بـه                    ،  شيء فيزيكي 

هـاي    امروزه مـا ايـن حالـت      . كند  مانند اجزاي الكترونيكي اشاره مي    ،  هاي فيزيكي آن    حالت
افـزار    سـخت ،   است اي را كه آنها را تحقق بخشيده        هاي فيزيكي   و حالت ،  افزار  منطقي را نرم  

هـم برحـسب    ،  توانيم ساختار درونـي يـك ماشـين يـا رايانـه و رفتـار آن را                  ناميم و مي    مي
افـزار را تحقـق       افـزاري كـه آن نـرم        هم برحسب سخت   و،  كند  افزاري كه آن را اداره مي       نرم
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  . كنيم توصيف مي، بخشيده است
، ممكـن اسـت   ) افزاري  افزاري و سخت    نرم (دو توصيف ،  كه دربارة ماشين تورينگ    چنان

يك توصيف بـه سـاختار فيزيكـي و شـيميايي آن           . دربارة انسان نيز دو توصيف وجود دارد      
همچنـين امكـان    «افزار ماشين محسباتي است؛ لكـن         اشاره دارد كه مطابق با توصيف سخت      

  ...دست داد  هاي ذهني به    تر از فرايندهاي ذهني انساني برحسب حالت        دارد توصيفي انتزاعي  
 ,Putnam( .»دهـد  ها باهم را نشان مـي  ترتيب توالي حالتكننده  صيفي كه قوانين كنترلتو

نمودار گردش كاري : ها مقايسه كرد افزار ماشين توان با نرم  اين توصيف را مي)373 :1960
توصيف ،  از نظر پاتنم  . دهد  ها را نشان مي     هاي منطقي ماشين    كه قوانين حاكم بر توالي حالت     

علاوه بر همانندي در تفـاوت داشـتن بـا توصـيفات فيزيكـي و              ،  ني و منطقي  هاي ذه   حالت
بـه امكـان نقـد عقلـي راه         ،  افزار و برنامه    همچنين در اينكه هر دو فكر و نرم       ،  افزاري  سخت

توانيم ماشين تورينگي طراحي كنيم كـه براسـاس           ما حتي مي   )Ibid( .دهند نيز همانندند    مي
كنـد كـه      رفتـار مـي   ) هاي اقتصادي   ن منطق قياسي و نظريه    يعني قواني  (كاركرد ترجيح عقلي  

كننـد و چنـين ماشـين         شناختي انسان حكمراني مـي      همان قوانيني هستند كه بر وجود روان      
   )Putnam, 1967a: 409-410( .توان يك عنصر عاقله و هوشمند شمرد تورينگي را مي

تواند ما را در دسـتيابي بـه    مياي ميان ماشين و انسان        كند كه چنين مقايسه     پاتنم ادعا مي  
ه برخـي  تصوري روشن از حالات ذهني كمك كنـد؛ بـا ايـن اسـتدلال كـه در صـورتي ك ـ                   

، هاي ذهني و و نيز مشكله اذهان ديگـر  سرشت حالت، بدن ـ  ها دربارة مشكله ذهن پرسش
ت و  تـوانيم از انـواعي از اشـتباها         مـي ،  ها به بحث بگيـريم       مقايسه آنها با ماشين    ةرا در زمين  

گويـد اگـر      اين ادعا را در نظر بگيريد كه مي       ،  براي مثال . ابهامات در اين مسائل دوري كنيم     
مشاهده كنم كه برخـي  ،  را مشاهده كنم و در همان حال)after mage( من يك رد تصوير

اين ادعا به طـور فرضـي       . نه يك چيز  ،  ام دو چيز را ديده   ،  اند  هاي من انگيخته شده     از عصب 
يعني فعاليت عـصبي خاصـي      ،  زتواند يك ويژگي از مغ      د كه رد تصوير من نمي     ده  نشان مي 

مـا   )Putnam, 1960: 374( .اما پاتنم معتقد است اين ادعا اشـتباهي آشـكار اسـت   . باشد
» مـن در حالـت الـف      «تواند بنگارد     توانيم ماشين تورينگ هوشمندي داشته باشيم كه مي         مي
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 روشن  36«بنگارد  )  ابزار مناسب مجهز بوده باشد     در صورتي كه به    (هستم و در همان حال    
 متفاوت در يـك ماشـين   ةدهد كه دو حادث     اين نشان نمي  ،  به هر حال  . )حالت تحقق  (»است

ها   بر هستي نفس  ،  از استدلال رد تصوير   ،  كسي كه با وجود اين    ،  به نظر پاتنم  . رخ داده است  
و براي  » ه آغوش فلسفي خود بگيرد    هاي تورينگ را ب     هاي ماشين   بايد نفس «،  كند  استنتاج مي 

   )Ibid: 376( .هاي تورينگ نيز نفس قائل شود ماشين

  هاي ذهني سرشت كاركردي حالت
هـاي    سرشـت حالـت   «و  » هـا   حيات ذهني برخـي ماشـين      «ة پاتنم در دو مقال    1967در سال   

درد يا  ها يك گام ديگر پيش نهاد و استدلال كرد كه              در مقايسه ميان اذهان و ماشين      3»ذهني
بلكه يـك   ،  و نه استعداد رفتاري   ،  نه حالت مغزي و بيولوژيكي است     ،  هر حالت ذهني ديگر   
  . حالت كاركردي است

درد چيـست؟ و بـه      : كشد  پرسشي را پيش مي   » هاي ذهني   سرشت حالت  «ةلپاتنم در مقا  
نوعي ،  پذيرد كه درد    است؟ وي مي  ) و بيولوژيكي  (آيا درد يك حالت مغزي    : طور مشخص 

: پرسـد   پاتنم مي . تجربي دروني نامطبوع است كه با احساس خاصي گره خورده است          يافت  
 )Putnam, 1967b: 439( مغز داشته باشد تا درد را احساس كنـد؟ ، آيا بايد يك ارگانيسم

  چرا؟ 
ها   و درد ،   دردها مشترك است   ةبايد چيزي را كه در هم     ،  براي تحقيق دربارة تعريف درد    

بـه طـور    . ملاك درد بودن را شـناخت     ،  يا به عبارت بهتر   ،  شوند   مي درد ناميده ،  به خاطر آن  
اي   چـه ويژگـي   . انـد   مـلاك نهـايي ذهنيـت و ذهنمنـدي پرسـيده          / فلاسفه از شاخص  ،  كلي

 در پاسـخ بـه       فلاسفه سازد؟ معمولاً   پديدارهاي ذهني را از پديدارهاي غيرذهني متفاوت مي       
مـلاك  ،   كـاركردگرايي  امـا . انـد   مرده ذهنيت ش ـ  ةمندي را مشخص    شعور و آگاهي  ،  الؤاين س 

 .Shager, O( .شـمارد  مرتبط مـي ، كند ذهني بودن را با نقشي كه ذهن در ارگانيسم ايفا مي

2005: 226(  
توان آن را تعريـف       گيرند كه مي    اي از تعريف و تحليل را در پيش مي          كاركردگراها شيوه 
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 مـثلاً . شـوند   ن تعريـف مـي    از طريـق كاركردشـا    ،  موضوعات،  در اين شيوه  . كاركردي ناميد 
هواسـت تعريـف     تركيـب سـوخت و    ،  كاربراتور را به دستگاهي كه نقش آن      ،  كاركردگراها

كنند كـه كـاركرد پمپـاژ خـون در بـدن را               اي تعريف مي    همچنين قلب را به وسيله    . كنند  مي
براي پاسخگويي به چيستي ذهن و ملاك ذهنمندي نيز آنها از طريق تعريف و تحليل               . دارد
 و نيگـل  ارنـست  كـه  اسـت  تحقيقي روش اساساً كاركردي تحليل. شوند ركردي وارد ميكا

 ـ  نيگـل  تقريـر  در اصـلاحاتي  بـا  كامينز رابرت. دادند بسط بيستم قرن اوايل در را آن همپل
 آن اجـزاي  كـاركرد  براسـاس  دستگاه يك كاركرد تبيين معناي به را كاركردي تحليل همپل

 و آلات ماشـين  كـاركرد  براسـاس  را كارخانـه  يـك  عملكرد وانت مي، مثال براي. كرد مطرح
 و ذهن عملكرد تبيين براي روش اين اجراي از. كرد تبيين كارگران و مونتاژ خط، ها دستگاه
، در ايـن روش . آيـد  مي دست به» بازنمودي ـ  اي محاسبه كاركردگرايي «شناختي روان حالات
 و بازنمود، جهان از را هايي داده كه [زنمودبا يكي :شود مي تجزيه بخش دو ذهن به دستگاه
 محمـولات . كند مي پردازش را بازنمودشده هاي داده كه محاسبه ديگري و ـ  كند مي تصوير

، بر اين اسـاس . شوند مي قلمداد ذهن بخش دو اين عملكرد محصول، شناختي روان و ذهني
 . شود حالات ذهني با حالات كاركردي ذهن اين همان انگاشته مي

 چيـست؟ آيـا حـالتي همـراه يـك           ال اين است كه يك حالت كاركردي دقيقـاً        ؤحال س 
 از كلمـه    مـا   بـه منظـور    وم كـاركرد در اينجـا دقيقـاً       كاركرد است؟ پاسخ اين است كه مفه ـ      

، وظيفه،  مترادف كلماتي چون هدف»كاركرد«كلمه ،  در زندگي روزمره  . گردد     برمي »كاركرد«
. پمپاژ خـون اسـت    ،  شود كاركرد قلب     گفته مي  ه مثلاً بر همين اساس است ك    . استو نقش   

بلكـه كـاركرد را بـه        شمارد؛  پاتنم كاركرد يك حالت ذهني را معادل غايت و هدف آن نمي           
) هـا   هـا و خروجـي      ورودي (شـناختي و عوامـل ديگـر        رابطه و همكاري ميان كاركرد غايت     

به ،  كاركرد،   كرد كه در آن    بعدها رويكرد ديگري از كاركردگرايي رواج پيدا      . كند  تعريف مي 
ايـن نـوع از كـاركردگرايي را كـاركردگرايي     . شـناختي قلمـداد شـد    معنـاي غايـت زيـست   

  . نامند  مي)teleological functionalism( شناختي غايت
به معنـاي   ،  طور كه خواهيم ديد    يا همان ،   است »اي محاسبه«كاركردي به معناي    ،  در اينجا 
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از تصور ذهن بشر به شكل يـك مـدل          ،  اركردگرايي پاتنم مضمون اساسي ك  .  است »منطقي«
، پـاتنم بـا اسـتفاده از مثـال ماشـين تورينـگ      ،  تر  به عبارت دقيق  . شود  اي تشكيل مي    محاسبه

توضـيح داده   ،   نقشي كه در چنين ماشيني دارد      ةشود كه يك حالت ذهني در نتيج        مدعي مي 
دهد چطور  اي است كه توضيح مي سيشنا مترادف روان، برنامه ماشين، در اين مورد. شود  مي

حالت ذهني با عوامل محيطي متعدد و با ساير حالات ذهني ديگـر رابطـه دارد و همكـاري                 
و برداشــت ، دربــارة تحليــل و تعريــف كــاركردي )Maitra, K. 2003: 51( .كنــد مــي

ه و در نقـدي ك ـ   مقاله بخش دوم در  ،   كاركردگرايي خود  ةشناسانه پاتنم از آن در نظري       هستي
  . توضيح بيشتري خواهيم داد، به وي وارد خواهيم ساخت

 ضـمن در  ،  كنـد   نقشي كه هر عنصر ايفا مـي      ،  در تعريف و تحليل كاركردي    ،  به هر روي  
و به حسب روابطي    ،  شود  فهميده مي ،  يكي از اجزاي آن است    ،  تر كه آن عنصر     ارگاني بزرگ 

اي كه آن شيء از آن ساخته شـده   دهشود و ما تبيين مي، كه با اجزاي ديگر در آن ارگان دارد       
به همين  . ترين اهميت را دارد     كم،  به شرطي كه همان ويژگي كاركردي را داشته باشد        ،  است
هـاي    ميـان حالـت    توسط روابط عليّ  ،  هاي ذهني   كند كه حالت    كاركردگرا استدلال مي  ،  نحو

تفـاوت  . شـوند   هـاي حركتـي تعريـف مـي         و خروجـي  ،  هـاي حـسي     ورودي،  ذهني ديگـر  
كــاركردگرايي محاســباتي بــا ديگــر انــواع كــاركردگرايي در ايــن اســت كــه ايــن نــوع از  

  . كند هاي محاسباتي تفسير مي مربوطه را برحسب پارامتر روابط عليّ، كاركردگرايي
 را بـا    و سـاير حـالات ذهنـي      ) ملاك درد بودن درد   ( ملاك تشخص درد  ،  برخي فلاسفه 

ــي   ــين م ــي تبي ــطلاحات غيرذهن ــد  اص ــد؛ مانن ــلاككنن ــي   م ــاي فيزيك ــوژيكي، ه  نورول
پرسش از چيـستي درد را      ،  اين فلاسفه . هاي صوري   رفتاري يا حتي ملاك   ،  )شناختي  عصب(

، درونـي اسـت   ) و شناختي  ( آگاهانه ةپرسند كه اين را كه درد يك تجرب         نه به اين خاطر مي    
مـستقل   ة يك پديد  اند كه اگر درد واقعاً      پرسند كه آنها مدعي     رو مي  كنند؛ بلكه ازاين    انكار مي 

.  C مانند تحريك فيبـر  باشد؛ درونية بايد چيز ديگري غير از اين يافت و تجربحتماً، باشد
. شـود   گرايانـه ناميـده مـي       گرايانـه يـا تقليـل       طبيعـت ،  هاي ذهنـي    هايي از حالت    چنين تلقي 

 چـرا   ؛شود  گرايانه شمرده مي     به يك معنا يك تلقي تحويل       پاتنم نيز  كاركردگرايي محاسباتي 
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هـا و     ميـان وروردي   بـه كـاركرد و روابـط علـّي        ،  ذهن و حـالات ذهنـي را      ،  كه اين ديدگاه  
خواسـت جـايگزيني      درواقع پاتنم با كـاركردگرايي محاسـباتي مـي        . كاهد  ها فرومي   خروجي
 گرايي سنتي و رفتارگرايي ماده: يعني، گراي حاكم زمان هاي تحويل گرا به جاي نظريه تحويل

  . عرضه كند
در دو سـطح    ،  هماني حالات ذهنـي بـا حـالات مغـزي           ادعاي اين ،  كه اشاره كرديم   چنان

-token( همـاني مـوردي      حـوادث اسـت كـه ايـن        ةجهت اول در مرتب ـ   . مطرح شده است  

identity)  هماني نـوعي   اين، هاست كه بدان  ويژگيةدر مرتب، و جهت ديگر،  شود  ناميده مي
)type-identity( معناي اينكه درد يك حالت مغزي است اين ، ث حوادةدر مرتب. گويند مي

. همچنين يك مصداق از فعاليت مغزي است      ،  است كه هر مورد يا مصداق مفروضي از درد        
اين است كه ويژگي دردنـاك      ،  معناي اينكه درد يك حالت مغزي است      ،  ها  در سطح ويژگي  

، همـاني مـوردي    اين.  اين همان است   Cمانند تحريك فيبر    ،  هاي مغز   با برخي ويژگي  ،  بودن
يك حالـت   ،  ممكن است صورتي باشد كه يك درد موردي       . هماني نوعي نيست    مستلزم اين 

هـيچ ويژگـي    ،  حـال  بـااين ،  هاي نورولوژيكي داشته باشـد      معنا كه ويژگي   مغزي باشد؛ بدين  
ممكن اسـت درد    . در ميان نباشد  ،  اي كه قابل تعميم به تمام مصاديق درد باشد          نورولوژيكي

هـاي    هاي ديگر به صورت حالت      كه درد ارگانيسم   درحالي،   تحقق يابد  C فيبر   من با تحريك  
  .  متفاوتي تحقق يابدمغزي كاملاً

در ، هـاي مغـزي    مهم در اينجا اين اسـت كـه پرسـش پـاتنم دربـارة درد و حالـت             ةنكت
پرسش پاتنم ايـن اسـت كـه آيـا          . ها شكل گرفته است نه حوادث       ارچوب مرتبه ويژگي  هچ

  هاي مغز اين همان است يا نه؟  با ويژگي، شود ه در درد واقع ميهايي ك ويژگي
امـا  ، اين همان اسـت ،   فيزيكي ةبا يك يا چند حادث    ،   ذهني موردي  ةاين ايده كه هر حادث    

بـه مونيـسم   ، اين همان نيـستند ، با انواع فيزيكي ) استعداد/ ويژگي (ذهني) هاي  حالت (انواع
پاتنم اين ديدگاه را بـه نحـو   . اخته شده است شن)non-reductive monism( غيرتحويلي

 توضـيح  )Putnam, 1975b( »فلسفه و حيات ذهني ما« و در 1973بسيار روشني در سال 
 )Davidson, D. 1970( قرائت معروف ديگري از اين ديدگاه را همچنين ديويدسون. داد
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  .  آورده است)Fodor, J. A. 1974( روو فود
،  اسـت  يك ويژگي ذهني  ،   اينكه درد  ةملاك داوري و تصديق و تكذيب ادعاهايي دربار       

چيست؟ پاتنم  ،   يا ويژگي كاركردي   (behavior-disposition) يا نوعي از استعداد رفتاري    
 ـ 1967a ,1964 ,1960) ( ،بـاره مـردد اسـت    اش درايـن  هاي اوليـه  در نوشته  ة امـا در مقال

شـود كـه صـدق      بر اين ديـدگاه اسـتوار مـي   )Putnam, 1967b( »سرشت حالات ذهني«
همـاني    را بايد در فحـواي ايـن      »  است Cتحريك فيبر   ،  درد«مانند اينكه   ،  هماني  ادعاهاي اين 

، هماني واقعي ادعاهاي اين،  اين الهامأمنش.  فهميد)theoretical identification (اي نظريه
مقـدار انـرژي    ،  حـرارت «و  » ي اسـت  تابش الكترومغناطيس ،  نور«يا  »  است H2Oآب  «مانند  

  . باشد مي» جنبشي مولكولي است
آب ) شـرايط  (هـاي  ويژگـي . 1: كنـيم كـه   ما ادعا مي»  استH2Oآب «در اين گفتار كه     

 بـه اشـيا و      هم يكسان است كه هر دو دقيقـاً        به نحوي با  ،   بودن H2Oهاي    بودن و مولكول  
و » آب«سـت كـه اصـطلاح    امعن بـدين ،  زبـاني ةيـا در مرتب ـ . كنند حوادث يكساني اشاره مي  

»H2O«)  هم حـد ، هم با) كنند  هايي را بيان مي     كه ويژگي (coextensive) ايـن  . 2.  هـستند
مجموعه مصاديق يكساني   ،  نه تنها در جهان ما كه در هر جهان فيزيكي ممكني          ،  دو اصطلاح 

 با هـم هـم       تقريباً آنها. )كنند  حوادث يكساني اشاره مي   / به اشيا ،  هاي اين دو    يا ويژگي  (دارد
 هـم  H2Oآب و ادعـاي اينكـه     . 3. اسـت    اند و هم حدي آنها موضـوع قـوانين علمـي            حد
دربـارة آب بينديـشد      كـسي    ممكن اسـت   نيست؛ چراكه     تحليل مفهومي  ةيك مسئل ،  اند  حد

 ـاي تجربـي  ندانـد؛ بلكـه مـسئله   ، اسـت  H2Oآب ايـن را كـه   كه  درحالي  . نظـري اسـت   
)Shager, O. 2005: 225-227(   

سـت كـه دو     امعن بـدين »  اسـت  Cدرد تحريـك فيبـر      « اينكه گفته شود  ،  به همين ترتيب  
 فيزيكي مربـوط    ممكناي واحد از حوادث يا حالات          به طبقه  Cويژگي درد و تحريك فيبر      

 به حـالات   دقيقاًبالضروره» Cتحريك فيبر «و » درد«اصطلاحات ،  به عبارت ديگر  . شوند  مي
 نبايد با يك تحليل مفهومي اشتباه گرفته شـود        ،  گفتهاين  . كنند  ميو حوادث يكساني دلالت     

. )دانـد    نمي Cكه چيزي از تحريك فيبر       ممكن است كسي دربارة درد سخن بگويد درحالي       (
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هاي نظـري      پژوهش يد با آن با صدق يا كذب    اي است كه      نظريه»  است Cدرد تحريك فيبر    «
  .  باشدشناختي   دانشمندان علومحيت اين كار در صلاكه احتمالاً، تجربي روشن شود

 )... يا استعداد رفتاري يـا ( توانيم درد را با يك حالت مغزي        تنها در صورتي مي   ،  بنابراين
 وجود داشته باشـد   ) ...يا نوعي استعداد رفتاري يا       (اي  Q ويژگي مغزي    اين همان بدانيم كه   

  :كه شرايط زير دربارة آن برقرار باشد
 ـهر درد: Q URQ(  ويژگيتحقق يگانه (   Qمعـادل يـك حادثـه   ،  فيزيكيممكنحادثه   

  ) Qنوع اي از  حادثه (است
همچنين ،  Q ممكن فيزيكيهر حادثه: Q( SUPQ ويژگي)supervenience (تابع (

   .يك درد است
به صورت حـوادث نـوع        بالفعل يا ممكن   يتمام دردها : گويد   مي )URQ( وضعيت نخست 

Q  بـه  ،  دو ارگانيـسم وجـود داشـته باشـد         امكان ندارد ،   گزاره براساس اين . شوند   محقق مي
. ديگري نداشـته باشـد    ،   را داشته باشد   Q اما يكي از آنها      ؛نحوي كه هر دو درد داشته باشند      

، مـتمم اولـي اسـت     كـه   شـرط دوم    . شود   محقق مي  Q درد هميشه به صورت حوادث       پس
كه امكان نـدارد    انگر اين است    اين گزاره نيز بي   .  تحقق درد هستند   Qگويد تمام حوادث      مي

اما فقط يكـي از     ،  دن را داشته باش   Q يكسان   دو ارگانيسم باشند و هر دوي آنها ويژگي دقيقاً        
 .Ibid( . استQ داشتنلزوما مساوي با ، بودنپس در حالت درد . آنها درد را احساس كند

228(  

  كردگرايي محاسباتي ركابندي  صورت
در  او.  مطـرح كـرد  1960مبنايي كاركردگرايي را از زمان   و   ليههاي او   پاتنم مفاهيم و انديشه   

بـه  ،  گـر   هـاي محاسـبه     را دربارة ماشين  » ارگان كاركردي «اصطلاح  » ها  اذهان و ماشين   «ةمقال
تعريف » هاي مرتب حالات منطقي بدون ارجاع به سرشت تحقق فيزيكي اين حالات             توالي«

 با هم و آنچه آنهاروابط « را به ت منطقي همچنين حالاپاتنم )(Putnam, 1960:373 .كرد
 همچنـين تأكيـد كـرد كـه ايـن      وي )Ibid. 367( .توصيف كـرد » شود كه در نوار ظاهر مي



105  

 

 

تنم
ي پا

لار
 هي
گاه

ديد
 از 

اتي
اسب

مح
ي 
گراي

كرد
كار

ية 
ظر

ن
  

 ـتعريف در زبان منطقي  نمـودار جريـان   توصيف،  براي مثال؛شود  رياضي توضيح داده مي 
و نـه بـه   .. .يـا  ، پلاتـين ، نه به تحقق فيزيكي حـالات منطقـي در مـس    )flow chart( كار

براي  )Ibid. 367-373( .دهد مينارجاع ،  شده استدر نظر گرفته نمادها برايتفسيري كه 
  : شود  توصيف ميچنين،  از ماشين تورينگCبودن در حالت ، مثال

 ايـن   كـه اسـت  S1, S2, S3, S4 از چهـار حالـت   سـوم بودن در حالـت  : Cبودن در 
» S1بـودن در    «اگر  : ه شرح زير ارتباط دارند    ها ب   ها و خروجي    با همديگر و ورودي   ،  حالات

 اگـر   ؛ و  خواهد بود  يك واحد به راست   به مقدار   حركت  ،  يجهنت،  باشد 1 اگر ورودي  :گاه آن
: گـاه  آن» S2بـودن در    «اگـر   .  خواهـد بـود    S2رفتن به   و   1نوشتن  ،  نتيجه،  باشد + ورودي
در صـورتي كـه   و  ؛يك خانه بـه طـرف چـپ     به مقدار   حركت  خواهد داد    نتيجه   1 ورودي
 خواهـد   S3 به حالـت     رفتن يك خانه به راست و        به مقدار  حركت،  نتيجه،  باشد B ورودي

 حركـت بـه      و يـك خانـه     Bنوشتن  ،  1نتيجه ورودي   : گاه آن» S3بودن در حالت    «اگر  . بود
 See Block (1996), also for a) .توقـف : گـاه   آن»S4بودن در «اگر .  خواهد بودراست

second-order formulation of the description)   
 )organization( سازي ذهن بـا سـازمان       گام ديگري براي يكسان    1967پاتنم در سال    

 وي گفـت  . و حالات ذهني با حالات كاركردي برداشـت       ،   انديشنده هاي  ارگانيسمكاركردي  
 داشتن يك سازمان كاركردي مناسـب     ) همان (،داشتن استعداد و امكان احساس كردن درد      «
   (1967b: 434) ».تاس

. )محاسـباتي  (و كـاركردگرايي   گرايـي   محاسـبه : دو ادعـا را دربـردارد     ،   گام به پيش    اين
 ؛انـد   هاي كاركردي   سازمانداراي  ،   اذهان ةهاي دارند   گرايي اين ادعاست كه ارگانيسم      محاسبه

هـا و     ارگانيسم بـه حـسب حالـت      ) فلو چارت  (يعني توصيف صادقي از نمودار جريان كار      
  . دارد ها وجود خروجي ها و روابط آنها با همديگر و ورودي

نـوع مناسـبي از     داشـتن   ) بـه معنـاي    (اين ادعا است كه داشتن يك ذهن      ،  كاركردگرايي
ايـن  .  كاركردي استسازماننوع خاصي از اين ،  كاركردي است و هر ويژگي ذهني      سازمان
هايي است     داشتن برخي ويژگي   به معناي ) در حالت درد بودن    (معناست كه درد داشتن    بدان
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 براي هر ويژگـي     عموماً،   كاركردگرايي ةطبق نظري .  كاركردي است  سازمان اين   ةكه مشخص 
  : مادامي كه اين دو وضعيت برقرار باشد،  وجود داردFويژگي كاركردي ، Mذهني 

:URF  هر حادثهM همچنين يك حادثه Fنيز هست  .  
SUPF : هر حادثهF همچنين يك حادثه Mيز هست ن .  

كـاركردگرايي دو   ،  دانـيم   هـا مـي     ي كاركردي ماشين  ها  سازمانبا توجه به آنچه ما دربارة       
،  اسـت  كاركرديسازمان  يك حالت يك     كه   پيامد نخست اين است كه درد     . پيامد مهم دارد  
مثلا فـرو رفـتن      (ها  ورودي)  باور اينكه من درد دارم     مثلاً (آن با ديگر حالات    با روابط عليّ  

 كـه    اسـت  پيامـد دوم ايـن    . شـود   تعريف مـي  ) مثلا فرياد آخ   (ها  و خروجي ) ر بدن سوزن د 
 به نحوي كه توصيف يك حالت ذهني به حـسب           ؛توصيفي فروكاهشي است  ،  توصيف درد 

در اين توصـيف بهـره   ، ذهنيرغي از اصطلاحاتيشود و  مينار گذاشته ك، رحالات ذهني ديگ  
وجود  «مثلاً (ولي شامل اصطلاحات منطقي   فرم،  اصطلاحات ذهني  و به جاي     شود  گرفته مي 

بـراي   (فيزيكـي / و اصـطلاحات بيولـوژيكي  ) »x« ،»S1,… Sn «مثلاً (ها متغير ) »و«، »دارد
  . )Shager, O. 2005: 229 (.شود ميجايگزين ) ها ها و خروجي ورودي

 FO (S1…,Sn, i1,…ik,o1…ol( كنـيم كـه   فـرض مـي  ، مسئلهبراي نشان دادن اين 
 يك توصيف كامل از روابط ميـان حـالات          اين فرمول شامل  . استفردي  كردي  ساختار كار 

. اوسـت  O1,…olهاي حركتي و خروجي، i1,…ik هاي حسي ورودي،  S1,…Snدروني 
از اين  ) S5  حالت مثلاً (حالتي،   درد  حالت  در اين فرد ادعاي كاركردگرا اين است كه بودن       

 درد خواهد بود فقط در صورتي كـه         لت حا ساختار كاركردي است و هر ارگانيسم ديگر در       
، بنـابراين . بـوده باشـد    S5 داشته باشد و در حالـت        را) يا متناظر آن   (FOآن ارگانيسم اين    

  : توان چنين توصيف كرد درد را ميحالت بودن در
به نحوي كه روابط آنهـا       S1,…Snحالت   nز  بودن در پنجمين حالت ا    = بودن در درد    

توصـيف   FO ( S1…,Sn, i1,…ik,o1…ol( هـا بـا   وجـي هـا و خر  هـم و بـا ورودي   با
  . شود مي

 همـان فرمـول توصـيف       ةبـه وسـيل   نيـز   » انديشيدن دربارة تعطيلات تابستان آينده     «مثلاً
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 جـايگزين   S87بـودن در حالـت       مـثلاً ،   S5جز اينكه به جـاي بـودن در حالـت           ،  شود  مي
  . شود و مانند آن مي

  تغييرات و تعديلات كاركردگرايي
 از اين حيث كه مدعي      ؛دهد  دست مي   به »اي در مورد ذهن     نظريه محاسبه «دگرايي يك   كاركر

، شناختي ما حالاتي كاركردي هـستند       ها شبيه كامپيوتر هستند و حالات روان        است كه انسان  
مـا  ] جـدول ماشـين    [»برنامه«از  ) آرماني (ال هاينها حالاتي هستند كه يك توصيف ايد      ،  يعني
بار اين ايده  نپاتنم بعد از آنكه براي اولي، حال بااين )Putnam, 1994: 507( .دست دهند به

،  مطرح كرد).Mind and Machine( ذهن و ماشين ة خود در نشري1960 سال ةرا در مقال
 ايـن   ةمطالع ـ.  آن را رد كرد     كلاً 1988بعدها ديدگاه خود را تعديل كرد و درنهايت در سال           

و ،   شـد   منجـر  باورهايي كه به پذيرفتگي كاركردگرايي    م  به فه كه  رو مفيد است     ازآنمراحل  
  . كند كمك مي، همچنين دلايلي كه باعث شد پاتنم اين نظريه را كنار بگذرد

. كنـد   ماشـين تورينـگ هماننـد مـي      حالـت شناختي را با يك       يك حالت روان  ابتدا  پاتنم  
در ،  جبري است ،  ورينگكه انتقال در ماشين ت     رسد كه درحالي    او به اين نتيجه مي    ،  حال بااين

 حالت كاركردي را ةپاتنم ايد، با بروز اين مشكل.  احتمالي استعموماً، ها انتقال مورد انسان
بـه  . دهـد   مـي تغيير )probabilistic automaton( »گرا ربات احتمال«به شكل حالت يك 

احي متناظر و نو (هاي حسي گرا به اندام هاي احتمال كه اين رباتگيرد   فرض مي علاوه پاتنم   
هـاي رفتـاري      و نـواحي متنـاظر بـا خروجـي         (هـاي حركتـي     و اندام ) هاي حسي   با ورودي 
 كاركردگرايانه خـود را بـه       ةدر اين نقطه پاتنم مضمون اصلي فرضي      . مجهز هستند ) احتمالي

  :كند شكل دو نظريه زير مطرح مي
  . ندگرا هست هاي احتمال ربات، هاي مستعد احساس درد  تمام ارگانيسم)الف
 گرا را داراست حداقل يك توصيف ربات احتمال   ،   هر ارگانيسم مستعد احساس درد     )ب

كه از يـك نـوع      ) كند  هاي بين آنها را تعيين مي       كه حالات كاركردي ربات و احتمال انتقال      (
داراي نـوع مناسـب سـاختار كـاركردي         ،  يعني اگر مستعد احساس درد است      (خاص است 
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   )Putnam, 1994: 508-9( .)است
پاتنم يك حالت كـاركردي را بـا يـك حالـت ربـات      ، بايد توجه داشت كه در اين نقطه   

اما او خيلـي زود بـه ايـن نتيجـه          . نه يك حالت ماشين تورينگ    ،  داند  گرا مترادف مي    احتمال
چراكـه حـالات   ، توان حالات كاركردي را با نـواحي ماشـيني هماننـد كـرد              رسد كه نمي    مي

. گرا متفـاوت هـستند      لات يك ماشين تورينگ يا يك ربات احتمال        از حا  رواني انسان كاملاً  
وصـيفي كـه توسـط يـك        ت«عنـوان    افتد كه او حالت كاركردي را به        اين امر زماني اتفاق مي    

، علاوه به )Putnam, 1994: 510( .كند  تعريف مي»شود شناسي ارائه مي ال روان ه ايدةنظري
شناسـي را      روان ةناپذيري از برنام    ي بخش اجتناب  ا  شود كه ارائه چنين نظريه      پاتنم مدعي مي  

   )1975b: 435( .دهد تشكيل مي
  : كنيم اي از جريان تطور انديشه كاركردگرايانه پاتنم را بيان مي در اينجا خلاصه

  . همسان نواحي ماشين تورينگ هستند، حالات رواني:  طرح اول)الف
  . گرا هستند تمالهمسان حالات ربات اح، حالات رواني:  تعديل اول)ب
 ةشـده توسـط نظري ـ      ارائـه  ةحالات رواني با حالات كاركردي و برنام      :  تعديل نهايي  )پ
شناسـي     روان ة نظري ـ ةبرنام ـ (بلكه شبيه به آنهـا هـستند      ،   همسان نيستند  ال هايدشناسي    روان
شناسـي را تـشكيل     در دويست سال آينده طـرح خواهـد شـد و برنامـه اصـلي روان         ال هايد

  . )دخواهد دا

  خاتمه

  مقايسه و مقابله: رفتارگرايي و فيزيكاليسم، كاركردگرايي
 كـاركردگرايي   ةايـن اسـت كـه نظري ـ      تفاوت اساسي بـين كـاركردگرايي و رفتـارگرايي در           

خواهـد ماهيـت حـالات روانـي را           اما وقتـي مـي    ،  آورد  رفتارها را به حساب مي    ،  محاسباتي
پـاتنم  . الات رفتـاري محـض تنـزل دهـد        كند اين حالات را به ح ـ       تلاش نمي ،  توضيح دهد 

در . به دقـت بيـان كـرد      ) 1963 (»مغزها و رفتار   «ةاستدلال خود را عليه رفتارگرايي در مقال      
 مـثلاً  ( بـا تحريـك خاصـي   ادي كهاستعد: درد يك استعداد رفتاري است  ،  تلقي رفتارگرايانه 
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. ) آخ مثلاً (كند واكنش خاصي را صادر مي     )پوست بدن بودن در حالت فرو رفتن سوزن در        
آميـزي تبيـين     تصور از درد را بـه طـرز موفقيـت         ،  كند كه استعداد رفتاري     پاتنم استدلال مي  

هر ارگانيسمي كه   : URB. 1درد نوعي از استعداد رفتاري است تنها در صورتي كه           . كند  نمي
كـه در پوسـت     زمـاني   مـثلاً  ؛ اسـت  B به شـيوه     داراي استعداد رفتاري  ،  در حالت درد است   

هر ارگانيسمي كـه در     : SUB. 2و   كند  صداي آخ را صادر مي    ،  سوزن فرو رفته باشد   ،  نشبد
 .مانـد   اما رفتارگرا در هر دو تلقي وا مـي        . در حالت درد است   ،   واقع شود  Bشرايط به شيوه    

ممكن است انسان با تحملي باشد كه هرچند در حالت          آيد كه     رو غلط از آب در مي       ازآن .1
آنجا . 2 .اما صداي آخ را از خود صادر نكند       ،  فرو رفته باشد  پوستش  ه  و سوزن ب  ،  درد باشد 

 همـان حالـت     ه بتوانـد دقيقـاً    ك ـ باشـد    ماهري ممكن است بازيگر     كهخورد    ميبه اشكال بر  
 ؛بـروز دهـد   ،  دهـيم   مـي  رفتاري احساس درد را كه ما هنگام مجروح شـدن از خـود بـروز              

  .  نداردC و اساساً فيبر  است او با جراحي برداشته شدهCكه فيبرهاي  درحالي
فقـط  ،  هاي درد   رسانند اين است كه رفتار      هاي ديگر به اثبات مي      ها و مثال    آنچه اين مثال  

هاي ذهنـي ديگـر       نتيجه بودن در حالت   ممكن است    بلكه   ؛نتيجه بودن در حالت درد نيست     
دن يك توضيح ترميم    اضافه كر گرايانه را با      تلقي رفتار  توان اين اشكال    مي،  درواقع. نيز باشد 
 فرو رفتـه    پوست بدن  زماني كه سوزن در      »آخ«درد تنها استعداد بروز دادن صداي       « كرد كه 

فـرو رفتـه   پوسـت  كـه سـوزن در      است    زماني »آخ«بلكه استعداد ابراز صداي     ،  باشد نيست 
   ».هاي ذهني ديگر باشيم كه در حالت باشد و زماني

معـادل  ،  رايي با كاركردگرايي است و افـزودن آن       گ   نقطه تفاوت رفتار   دقيقاًلاح  طاين اص 
اين همان با روابط ميان محرك و واكـنش         ) مساوي و  (درد تنها : تصديق كاركردگرايي است  

بـا  . بلكه مساوي و اين همان با روابط بين محرك و واكنش و حالات ذهنـي اسـت                ،  نيست
د مـرد بـسيار    درشـود؛ چراكـه    حـل مـي  هاي نقض فوق  مثالمشكل  ،  كاركردگراييپذيرش  
هرچند وي واكنشي متفاوت از واكـنش       ،  با ديگر حالات ذهني وي در ارتباط است       ،  متحمل

بـازيگر نتيجـه    » درد) رفتـار  (نمـايش «و  ،  مردم معمولي در مقابل درد از خـود نـشان دهـد           
  . اي غير از درد است هاي ذهني حالت
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فاوت آن بـا رفتـارگرايي      تبه سادگي   ،  هماني   اين ةتفاوت بين كاركردگرايي پاتنم و نظري     
افتـد كـه در توصـيفات ايـن دو             اتفاق مـي   يتفاوت اساسي در اينجا در سطح انتزاع      . نيست

يك حالت ذهني را با يك حالـت        ،  هماني  پرداز اين   نظريه: نظريه از حالت رواني وجود دارد     
 همـسان ،  حالت ذهني را با يك حالـت كـاركردي        يك  پاتنم  ،  داند  همسان مي ) مغز (فيزيكي

تـر    كه پيش  چنان. شود  داند كه در قالب يك توصيف كاركردي توضيح داده مي           مي) مشابهو(
اي را كـه آن       گـاه ماهيـت سيـستم فيزيكـي        هـيچ ،   توصيف كاركردي  تحليل يا ،  اشاره كرديم 

  :نويسد طور كه پاتنم مي همان. كند تعيين نمي، كند توصيف را محقق مي
يچ تصريحي را دربارة ماهيت فيزيكـي ايـن          يك ماشين تورينگ ه    »توصيف منطقي « ،...
 ـحالات تواند از  كه مي (شود  شامل نمي  ـ فيزيكي كل سيستمدربارة ماهيت،  يا در حقيقت 
يـا هـر    ،  انـد   هاي انساني كه در پشت ميز نشسته        منشي،  مقوا،  هاي تقويت الكترونيك    دستگاه

يـك ماشـين    ،  يـك ماشـين تورينـگ مفـروض       ،  به عبارت ديگر  ) چيز ديگري تشكيل شود   
 ,Putnam).شـمار بـه شـكل فيزيكـي محقـق شـود       تواند به طرق بـي  انتزاعي است كه مي

1975b: 371)   
بيولـوژي  ،  يـك موجـود   كـه   نيـازي نيـست     ،  براي احساس درد  ،  براساس كاركردگرايي 

هـاي   كنـد كـه سيـستم    كاركردگرايي اين امكان را فراهم مي،  علاوه به. همسان ما داشته باشد   
 ـمختلف  ـيك كامپيوتر هيدروليك و يك كامپيوتر ديجيتال،  يك انسان مثلاً  به لحاظ « همه  
شناسـي ثابـت در        روان ةهاي يك نظري    »شاهد مثال « چراكه آنها    ؛ شوند »شناختي متناظر   روان
دهـد و     انعطاف زيادي بـه كـاركردگرايي مـي       ،  اين جنبه . هاي فيزيكي مختلف هستند     محيط

  . استاين نظريه  ةرواج گستردعلت ، خودهمچنين 
. است كه هر ويژگي ذهني يك ويژگـي مغـزي اسـت           عاين اد ،  يا فيزيكاليسم گرايي    ماده

تنها در صورتي كـه     ) C تحريك فيبر    مثلاً ( است M يك ويژگي مغزي مثلاً   ،  براي مثال درد  
 را دارد و    M،   درد باشـد   حالـت  هر ارگانيسمي كه در   : URP )الف: شرايط ذيل برقرار باشد   

بـه مخالفـت    ) الف (پاتنم با .  درد است   حالت در،   را دارد  Mهر ارگانيسمي كه    : SUPP )ب
امـا درد او  ،  به اين دليل كه ممكن است ارگانيسمي باشد كه درد را احساس كند؛خيزد  برمي
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 درد انـسان در      اگـر  مـثلاً . تحقـق يابـد   ،  به صورت بسيار متفاوتي از آنچه در انسان هـست         
 محتمل است كه مغز     كاملاً.  ندارد Cاساساً فيبر   ،   ارگانيسم آن،  يابد   تحقق مي  Cتحريك فيبر   
هـاي   هـا در درد هـستند در حالـت       كه ايـن ارگانيـسم     تنان زماني  خزندگان و نرم  ،  پستانداران
   (1967b: 436). متفاوتي باشندفيزيكي كاملاً ـ شيميايي
 فيزيكـي   يـك حادثـه   ،  هـا كـه هـر درد مفروضـي          با ادعاي ماترياليست  ،   اينها هنوز  ةهم

آنچه با آن منافات دارد ايـن ادعـاي         . سازگار است ،  )هماني موردي   اين( شيميايي نيز هست  
هماني    اين  (يك ويژگي فيزيكي شيميايي است    ،   درد حالت ضمني است كه ويژگي بودن در     

هـاي    در حوادثي بـا ويژگـي     ،  هاي گوناگون از درد     اينكه فرض گرفته شود كه نمونه     . )نوعي
از . همـاني نـوعي اسـت      تر از ادعاي ايـن      پذيرفتني،  يابند  ي متفاوت تحقق مي   فيزيكي شيمياي 

به دليل اينكه آنچـه     . ذهني سازگار است  گانه  كاركردگرايي با امكان تحقق چند    ،  سوي ديگر 
تواند به صورت فيزيكي  اين است كه هر ماشين تورينگ كه مي    ،  گيريم  ها ياد مي    ما از ماشين  
   (1967a: 418) .هاي بسيار كاملا متفاوتي تحقق يابد وهتواند به شي مي، تحقق يابد

در ،  اي باشـند    حالات محاسـبه  ،  و حالات ذهني  ،  اگر كاركردگرايي درست باشد   ،  واقعرد
: اين صورت بايد براي آنها به صورت فيزيكي امكان داشته باشد كه تحقق چندگانـه بيابنـد                

  :گويد پاتنم مي
تواند با هرگونه حالت فيزيكـي   نمي،  تعطيلات تابستاني آينده   حالت ذهني ما مانند فكر كردن دربارة      

 روشن است كـه     دانيم كاملاً   مي... زيرا از آنچه كه ما دربارة كامپيوترها و       . يا شيميايي اين همان باشد    
،  ممكن عملـي   هرچند نه ضرورتاً  ،  بايد به لحاظ فيزيكي ممكن باشد     ،   مغز هرچه هم كه باشد     ةبرنام

 :1975b).نامه يكسان اما يك ساختار فيزيكي شيميايي كاملا متفـاوت توليـد كنـد   تا چيزي را با بر

293) .  
كـاركردگرايي بـسيار    ،  هـاي ذهنـي     ويژگـي گانـه    چند پـذيري  تحققتوجه به   با  ،  بنابراين

تمام استدلالي است كه پاتنم براي كـاركردگرايي اقامـه   ، اين. استگرايي  مادهاز  تر    قبول قابل
بيشتر نـاظر بـه تحليـل كـاركردگرايي و چيـستي آن          ،  هاي پاتنم   استدلالدر حقيقت   . كند  مي

بس پر  ،  هايي كه او ضد كاركردگرايي بيان كرده است         استدلال،  در مقابل . است تا چرايي آن   



 

 

بـه  ، بخش بعدي ايـن نوشـتار  . كاراتر بوده است، محتواتر و در به زير كشيدن كاركردگرايي 
خواهـد  ،  بـا آنهـا مواجـه اسـت       ،  لاتي كه اين نظريـه    و مشكلات و اشكا   ،  نقد كاركردگرايي 

  .پرداخت

  ها نوشت پي
1. Minds and Machines . در فصل هجدهم جلـد دوم از مجموعـه آثـار    1975اين مقاله بعدها در سال ،

 بـه چـاپ رسـيده    (MIND LANGUAGE AND REALITY)» ذهن، زبان و واقعيـت «پاتنم، با عنوان 
وضـوع   در م1960 از كتاب مزبور به بازنشر مقالات پـاتنم پـس از سـال        21 و   20،  19،  18،  14فصل  . است
ما در اين مقاله، بيشتر نظرات پاتنم در شـرح          .  كاركردگرايي اختصاص دارد   ة ذهن و دفاع وي از نظري      ةفلسف

ايم كه گاه نيز از ارجاع دقيق مطالب، به مقالات چـشم           و تبيين كاركردگرايي را از همين پنج مقاله، اخذ كرده         
  . ايم پوشيده

2. The nature of mental states .گفته به چاپ رسيده است  از كتاب پيش21 نيز در فصل اين مقاله.  
 كه حاوي مجموعه مقالات Mind Language and Reality دركتاب 1975اين دو مقاله بعدها در سال . 3

  .ويكم دوباره به چاپ رسيد فلسفي وي بود، در فصل بيست، و بيست

   فارسيمنابع

  . 1381اول، چاپ  جهاد دانشگاهي، :تهران،  ذهنةآشنايي مقدماتي با فلسفخاتمي، محمود، . 1
  .1381سروش، : ، ترجمه امير ديواني، تهران نفسةفلسفهارت، ويليام ، .  دي.2

 انگليسي منابع

1. Block, N. 1978: “Troubles with Functionalism”, in: W. Savage (ed. ), Issues in the 

Foundations of Psychology, Minnesota Studies in the Philosophy of Science: Volume 9. 

Minneapolis: University of Minnesota Press, pp. 261-325. Reprinted in Block 1980: 

268-305.  

  

112  

تان
ابس

  ت
 

138
8

 /
ماره

ش
 38 /

مي
 اما

حمد
ا



113  

 

 

 
2. Carnap, R 1932/33: “Psychology in Physical Language”, Erkenntnis, 3, 107-142. 

English version (translated by George Schick) in A. J. Ayer (ed. ), Logical Positivism, 

New York: The Free Press,pp. 165-198.  

3. Chomsky, N. 1957: Syntactic Structures, The Hague: Mouton. 

4. Chomsky, N. 1959: Review of Skinner’s Verbal Behavior, Language, 35: 26-58.  

5. Davidson, D. 1970: “Mental Events”, in L. Foster and J. W. Swanson (eds. ), 

Experience and Theory.  

6. Descartes, R. 1637: Discourse on the Method, translated by J. Cottingham, R. 

Stoothoff and D. Murdoch in The Philosophical Writings of Descartes: Volume 1 

(1985). Cambrige: Cambridge University Press.  

7. Feigl, H. 1958: “The ‘Mental’ and the ‘Physical’”, in H. Feigl, M. Scriven and G. 

Maxwell (eds. ), 

8. Fodor, J. A. 1968: Psychological Explanation, New York: Random House.  

9. Fodor, J. A. 1974: “Special Sciences, or the Disunity of Science as a Working 

Hypothesis”, Synthese, 28: 97-115.  
10. Fodor, J. A. 1975: The Language of Thought, New York: Thomas Y. Crowell.  

11. Hempel, C. G. 1949: “The Logical Analysis of Psychology”, in H. Feigl and W. 

Sellars (eds. ), Readings in Philosophical Analysis, New York: Appleton-Century-

Crofts. , pp. 373-384.  

 12. Maitra, K. 2003: On Putnam, Canada :Transcontinental-Louisville.  

13. Place, U. T. 1956: “Is Consciousness a Brain Process?”, British Journal of 

Psychology 47: 44-50.  

14. Putnam, H. 1960: “Minds and Machines”, in S. Hook (ed. ), Dimensions of Mind, 

New York: University of New York Press, pp. 148-80. Reprinted in Putnam, H. 1975a: 

362-385.  

  

تنم
ي پا

لار
 هي
گاه

ديد
 از 

اتي
اسب

مح
ي 
گراي

كرد
كار

ية 
ظر

ن
  



 

 

 

114  

تان
ابس

  ت
 

138
8

 /
ماره

ش
 38 /

مي
 اما

حمد
ا

15. Putnam, H. 1963: “Brains and Behavior”, in R. Butler (ed. ), Analytical Philosophy. 

Second Series, Oxford: Basil Blackwell & Mott, pp. 1-19. Reprinted in Putnam, H. 

1975a: 325-341.  

16. Putnam, H. 1964: “Robots: Machines or Artificially Created Life?”, Journal of 

Philosophy, vol. 61: 668- 691. Reprinted in Putnam, H. 1975a: 386-407.  

17. Putnam, H. 1967a: “The Mental Life of some Machines”, in Hector-Neri Castañeda 

(ed. ), Intentionality,Minds and Perception, Detroit: Wayne State University Press, pp. 

177-200. Reprinted in Putnam,H. 1975a: 408-428.  

18. Putnam, H. 1967b: “The Nature of Mental States” (originally published as 

“Psychological Predicates”), in Captain, W. H. and Merrill, D. D. (eds. ), Art, Mind and 

Religion, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, pp. 37-48. Reprinted in Putnam, H. 

1975a: pp. 429-440.  

19. Putnam, H. 1975b: “Philosophy and Our Mental Life”, in Putnam 1975a: 291-303.  

20. Putnam, H. 1988: Representation and Reality, Cambridge, Mass. : The MIT Press.  

21. Putnam, H. 1994 Entry "Putnam, Hilary" into The Companion to the Philosophy of 

Mind ed. S. Guttenplan Cambridge, MA: Blackwell, 507-513.  

22. Rey,G. 1997:Contemporary Philosophy of Mind. Cambridge:Blakwell.  

23. Ryle, G. 1949: The Concept of Mind, London: Hutchinsom.  

24. Shager, O. 2005:" The Rise and Fall of Computational Functionalism", in: Ben-

Menahem (ed. ), Hilary Putnam. Cambridge: Cambridge University Press,pp. 220-250.  

25. Smart, J. J. C. 1959: “Sensations and brain processes”, Philosophical Review, 68: 

141-156.  




